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  امير پاشا آزاد
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  قانون استفاده در سايتهای ديگر را در پايان داستان بخوانيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
خودش هم .ولي ته دلش خوشحال بود . اش بر ميگشت خسته و آوفته از آخرين امتحان تجديديه

آتاب فيزيكش آه زياد هم .از آوچه پس آوچه هاي تنگ محلشون به طرف خونه حرآت آرد.نميدونست چرا
تصميم داشت ... از همه آس ...از همه چيز ...خسته بود .نو به نظر نميرسيد در دستش لوله شده بود

آرامشي آه از آخرين روزهاي تابستون سال . دست رفته اش برسدچند روزي رو در تنهايي به آرامش از
صداي .در حاليكه بي اعتنا جلوي پاشو نگاه ميكرد آروم آروم قدم ميزد. پيش هرگز به سراغش نيومده بود

موهاي لخت و بلندش بروي پيشوني بلند و چشمان قهوه ايش .آلاغها اون موقع ظهر براش عجيب بود
آوچه هايي آه وارد آنها مي . ه براي نگه داشتنشون جنگها با آقاي ناظم آرده بودموهايي آ.ريخته بودند

آوچه اي چهار پنج متري آه جوي آبي از وسطش .شد يكي يكي باريكتر مي شد و سرانجام آخرين آوچه 
به محض اينكه وارد آوچه شد در خونه اي آه نبش آوچه بود باصدايي آه معلوم بود سالهاست . رد ميشد

پسرك انگار آه منتظر اين اتفاق بوده به دو چشم مشكي اي آه از لاي در .  عمرش ميگذره باز شداز
  چطور دادي ؟ : صدائي از پشت تر گفت . در آم آم بازتر ميشد.مشخص بود لبخند زد

  
  .... هي 

  هي يني چي ؟ قبول ميشي ؟ 
  ... نميدونم 
  .... در باز شد

  ... بيا تو
  تنهايي ؟ 

  ... آره 
روزي آه بد شروع شد ولي . اون روز خوب يادش بود...ورودش درست مانند اولين بار بود... رك داخل شدپس

تو يكي از روزهاي بحبوحه شيطنت يك پسر : يادش ميومد آه .درست نه سال پيش .پايان خوبي داشت 
 گلابي ها يكي بچه هشت ساله ، با توپ زده بود به سيني اصغر آقا ميوه فروش محله و وقتي ديده بود

يكي افتادن زمين و رفته بودن زير دست و پا له شده بودند بجاي اينكه معذرت خواهي آنه ، هرهر خنديده 
. اونم آه اين لحظه ها براش تكراري شده بود پا گذوشته بود به فرار.اصغر آقا هم افتاده بود دنبالش .بود

  .  مشكي در رو براش باز آرده بودداخل همين آوچه شده بود و درست مثل امروز دخترك چشم
  

  ... بدو بيا تو 
 ....  

  از دست آي در ميرفتي ؟ 
  .. اصغر آقا 

  چرا؟ 
  . گلابي ها ريختن .خورد به گلابي ها.توپ رو شوت آردم 

  . يارو افتاد دنبالم .خندم گرفت 
 ...  

  اسمت چيه ؟ 
  . ستاره 

  
.....  

  
يه خاطره مبهم و . فقط ميدونست دو سال ازش آوچيكتره .ت تا قبل از اون روز چيزاي زيادي ازش نميدونس

تا اونجايي آه يادش .سياه هم از خيلي وقت پيشها يني زماني آه سه چهار سال بيشتر نداشت داشت 
صداي شيون و زاري از آه از آوچه ميومد تا خونه اونا هم . ميومد يه روز سرد زمستوني بود

وقتي از مادرش پرسيده چي شده در .پارچه هاي سياه پوشونده بودنددورتادور خونه سر آوچه رو .ميرسيد
  ... حيووني مادرش رو هم ازدست داد: جوابش گفته بود

  
وقتي ستاره سه چهار ماه بيشتر نداشته پدرش يه . يادش ميومد آه ميگفتن پدرش آارمند راه آهن بوده 

وي قطار رو ببينه آه سرش با يه تير آنار ريل روز آه نگهبان قطار بوده سرشو از قطار مياره بيرون آه جل
از اون وقت ديگه با مادرش و پدربزرگش آه بابايي صداش . برخورد ميكنه و ضربه مغزي ميشه و ميميره 

تا اينكه مادرش هم از سل ميميره و ستاره براي هميشه تنها ترين دختر اون محله .ميكردند زندگي آرده 
پيرمردي شصت هفتاد ساله بود با قامتي شكسته و .ند بار بيشتر نديده بودبابايي پدربزرگش رو چ. ميشه 

ستاره بهش گفته بود آه هميشه توي . خميده ،صورتي چروآين و سياه درست مثه دستهاي سياهش 
خودش هم گاه گاهي شبا بابايي رو ديده . تاريكي صبح زود از خونه خارج ميشه و شبها دير وقت برميگرده 

از دستهاي سياشم ميشد ...ميگفتن گردو ميفروشه . راغ زنبوري آوچيك و يه شيشه و يه ظرف با يه چ.بود
خوب يادش بود باباش هر وقت آه نمره بدي ميگرفت با اشاره به زندگي بابايي بهش . تشخيص داد

  .. درس بخون آه اينجوري نشي :ميگفت 
 * * *  

  
  
  
  
  
  



  
عليرضارو داده بود ولي هيچ وقت خاطره خوب اونروز رو فراموش بااينكه اونروزاصغر آقا يه گوشمالي حصابي 

بلكه اگر هم ....نميكرد اون روز و روزاي ديگه ستاره و عليرضا فقط براي هم يه همبازي دوران آودآي نبودن 
  . * * * آسي براي هم نبودن لا اقل ميتونستن حرف دل هم رو بفهمن 

  
  . عليرضا داخل شد

  
  وب شد؟ بابايي بهتره ؟پاش خ

  
  ... احساس ميكنم خيلي عذاب ميكشه ..نميدونم ....ميگه آه بهترم 

  
 ...  

با اون حوض فيروزه .حياط آوچيك و ساده و بي آلايش اونجا هميشه براش مثه بهترين جاي دنيا جلوه ميكرد
بزرگ شده ..اي آوچيك شيش ضلعي آه هميشه توش دوتا ماهي سرخ آوچولو بودش زندگي آرده بود

يادش ميومد ستاره هميشه بهش ... عشق رو فهميده بود و مهمتر از همه ستاره رو شناخته بود....بود
  ... ميگفت اين ماهي بزرگه توئي و اونكي آوچولوئه منم 

  
  . آنار حوض با هم نشستن 

  .. لاغر شدي ستاره ؟
 !...  

  ... ولي هنوزم خوشگلي 
  . ستاره دست عليرضا رو گرفت 

  .... ش دقيق شد تا بار ديگه تك تك جزئيات ستاره رو ببينه عليرضا تو چهره ا
   

 ...  
چشم و ابرو .موهاي مشكي بلند و صافش آه تا آمرش ميرسيد همون جوري بود آه عليرضا مي پسنديد

لبهاي گلي رنگ و ريزش به بيني نوك تيز و . مشكيش از ستاره دختري شرقي و غربي پسند ميساخت 
طوري بود آه به يه دختر هم سن اون .قدش نه زيادي بلند بود نه خيلي آوتاه . سربالاش آاملا ميومد

يني دختراي خوشگل ديگه هم ديده بود ولي از اخلاقش ...به نظر عليرضا خوشگل خوشگل نبود. ميخورد
  ... تازه زشت هم نبود.خوشش ميومد

  
آلنجار رفت تا تونست اونو يادش ميومد اولين باري آه ميخواست بهش بگه دوست دارم با خودش خيلي 

هر چي فكر ميكرد ميديد روش نميشه به رفيق دوران آودآيش آه حالا عشقش شده بگه دوست ... بگه 
همه ترجيح ميدادن روي .تابستون گرمي بود...تقريبا دو سال پيش بود... تا اين آه اونشب رسيد. دارم 

 اينا آه تقريبا وضع ماليشون ازبقيه ساآنين همسايه عليرضا... شبهاي خوبي شده بود.پشت بوم بخوابن 
اون ... اون آوچه بهتر بود از ساعت هشت آه هوا تاريك مي شد راديوشو مياورد بالا و صداش رو بلند ميكرد

عليرضا آه ... هر آسي نميتونست راديو بخره .موقع ها هم اگه آسي راديو داشت مثلا خيلي حرف بود
آسمون صاف و پر بود از ... م دراز آشيده بود و آسمون رو نگاه ميكردتازه عاشق شده بود روي پشت بو

  : عليرضا با خودش فكر ميكرد. ستاره ها ابهت ماه رو ازش گرفته بودن .ستاره 
خداجون اين همه تو آسمونت ستاره هاي بزرگ و آوچيك داري چي ميشه يكي از اون آوچولوهاشو هم به 

  :....  فكر ميكرد آه صداي گوينده راديو اونو به خودش جلب آردتو فكر داشت به ستاره... ما بدي 
  

رسيديم به بخش آهنگهاي . اميدوارم شب خوبي رو پيش رو داشته باشيد...خب شنوندگان عزيز 
آهنگي رو پخش ميكنيم از خواننده خوب گوگوش با آهنگي از پرويز اتابكي و شعر زيباي ... درخواستي 

  :... را از گوگوش " ستاره "اهنگ بشنويم ....شهيار قنبري 
  

  : با خودش فكر آرد...اصلا انتظار اينو ديگه نداشت . عليرضا يك لحظه جا خورد
  

  ... هر چي ميخوام از فكرش بيام بيرون نميذاري ....خدا يا تو هم هي دل مارو بسوزون ها
  

  : دآهنگ ستاره در اون شب پرستاره حال و هواي جديدي براي عليرضا ايجاد آر
ديگه دوستم ...نميادش دوباره ....ديگه پيداش نميشه ...ستاره آي ستاره چشام اشكي نداره "....

خدايا اونو با عشق ....آخه گوش آن ستاره آي ستاره دل عاشق خريداري نداره ..منو تنهام ميذاره ....نداره 
منو از دست دلتنگي ... مهر و وفا رو بيا بنشون گل..به درد اين دل ديوونه من مبتلا آن ...و محبت آشنا آن 
ديگه ....دل من مثه شيشه ديگه پيدا نميشه ....اگه عشقي نباشه دل رسوا نميشه ...و تنهايي رها آن 

  ...." آخه گوش آن ستاره آي ستاره دل عاشق خريداري نداره ...دنيا ستاره ،برام دنيا نميشه 
دستي به موهاي آشفتش آشيد و بروي پشت . ت تصميم خودش رو گرف...ديگه نميتونست تحمل آنه 
  .... بوم خونه آناريشون پريد

  
  
  
  
  



  
فكر ميكرد احتمالا اگه آساني آه روي .آار آسوني نبود. تا خونشون تقريبا بايد چهار پنج خونه رو رد ميكرد

  ... پشت بوم خوابن يه آدم رو ببينن آه اومده روي پشت بومشون زياد خوشحال نميشن 
  

چشاش به ...همه جا تاريك بود...بالاخره رسيد... آروم و پاورچين پاورچين يكي يكي خونه هارو رد آردآروم 
آم آم چشاش به تاريكي .صداي خوروپف بابايي باعث شد آه خندش بگيره ...زحمت دور و برش رو ميديد

خونه ستاره اينا قايم پشت ديوار آنار پشت بوم بقلي .حالا ديگه ميتونست اطرافش رو ببينه ...عادت آرد
  : اطرافش رو خوب نگاه آرد...يواش يواش سرش رو بالاتر آورد.شد

دلش .وسط پشت بوم دوتا تشك ديده ميشد... درست مثه خونشون ...پشت بومشون زياد بزرگ نبود 
  : با خودش فكر آرد...اونم بيدار بود و داشت به آسمون نگاه ميكرد.اون ستاره بود... هري ريخت 

  
نكنه تو ...تو ديگه از آسمون خدا چي ميخواي ...من تو آسمون دنبال تو ميگردم ... ?ي آخه تو ديگه چراول

  .... ?هم به من فكر ميكني 
يني آيا ستاره هنوز اونو به عنوان همبازي نگاه ميكنه يا .يه لحظه از فكري آه آرده بود خوشش اومد....

  ? ...اونم 
معلوم بود هفت تا پادشاه رو خواب . بابايي پشتش به اونو ستاره بود ...دور و برش رو يواشكي نگاه آرد

پيرمرد بيچاره از بس آار ميكنه :با خودش فكر آرد... ديده چون صداي خورو پفش تا آسمون هفتم ميرفت 
بالاخره ...انگار آه ميخواد نقشه فتح يه قلعه رو بكشه باخودش فكر آرد... شبا عين جنازه ميوفته 

  : لبخندي زد و آروم گفت ..شو گرفت تصميم
  

  !...ستاره 
  

  : دوباره و اين بار آمي بلندتر تكرار آرد...انگار نه انگار...ولي ستاره حرآتي نكرد
  

  !... ستاره 
  

ديگه آم آم دارم مطمئن ميشم ...دختره انگار آر شده ...اه :با خودش گفت ..اينبار هم فرقي نكرد
  ...  اين سكوت شب يكي صداش آنه ميشنوه عاشقمه وگرنه دختر عاقل توي

  
وقتي ...برش داشت و به اونكي طرف پشت بوم رفت .سنگ آوچكي آه آنار پاش بود توجهشو جلب آرد

  ... رسيد به در شيشه اي پشت بوم سنگ رو محكم به طرف در پرت آرد
  

مق اينجوري آخه اح:خواست فرار آنه با خودش گفت .ترس برش داشت .صداي بلندي از در اومد
يكي ...از ترس داشت ميمرد...يه صداي اومد ...رفت پشت در قايم شد... همه رو بيدار آردي آه .ميزنن 

سايه باريكي . آم آم داشت ميرسيد.صدا نزديكتر ميشد. از پشت به ديوار عقب در چسبيد.داشت ميومد
اصلا ديگه نمتونست ...س ميميره ديگه احساس ميكرد داره از تر.... رو ديد آه داشت به در نزديك ميشد

خودم رو نشون ميدم و ميگن غلط آردم ديگه از اين غلطا نميكنم شايد آه :با خودش گفت ...تحمل آنه 
با عجله اومد بيرون خواست زود ... خواست همين آارو بكنه ...دلشون به رحم بياد و زياد آتكم نزنن 

صداي جيغ خفه اي شنيده ...ست جلوي دهنش رو گرفت با د.... ديد ستاره بود.... معذرت خواهي آنه 
اگه يه ثانيه دير جنبيده بودم خانم با جيغشون سر بنده رو به : پچ پچ آنان در حاليكه پوزخند ميزد گفت .شد

  !.... باد ميدادند آه 
  

  ... ستاره با هر زحمتي بود دست عليرضا رو از جلوي دهنش آنار زد
  

  .... ترسيدم ديوونه 
  

  ؟ ..چطوري ..آيف آردم  ...هاها
  

  ... الان آه جيغ زدم همه ريختن سرت بيشتر آيف ميكني 
  

  ... ستاره دهنش رو باز آرد آه دوباره جيغ بزنه آه عليرضا دوباره جلوي دهنش رو گرفت 
  

  ... ؟ بابا آارت دارم ...مگه خل شدي ! هيس 
  

اه ستاره به نظرش اومد آه سياهي يه لحظه ابهت چشماي سي...دستش رو از جلوي دهنش برداشت 
  ... فكر ميكرد خواب ميبينه ...اصلا باورش نميشد...ستاره هم آروم شده بود... اون شبو محو آرده 

  
  .. اون صداي مسخره آار تو بود؟

  
  . مجبور شدم ....نشنيدي ...چند بارصدات آردم ...اوهوم 

  
  
  



  
  ... تا اون صدارو شنيدم خيال آردم دزد اومده 

  
  ... اون چه دزد احمقي بايد باشه آه بياد اينجا دزدي :با خودش فكر آرد ...عليرضا پوزخندي زد

  
  : ستاره با حالتي مسخره بهش گفت ... به طرف هره آنار پشت بوم رفت و روش نشست 

  
  ... حضرت عالي چيكار داشتند؟...خب 

  
ولي غرورش اجازه نميداد آه ...رضا بشنوه از علي داره ستاره از خدا ميخواست همون چيزايي رو آه دوست 

  ... اول اون بگه 
  

  . ميخواستم يه چيزي بهت بگم ....راستشو بخواي ...اووم 
  

  خب ؟ انقدر مهمه آه اين موقع شب اومدي تا بگي ؟ 
  

عليرضا هم فهميده ... يه جورايي هم خوشش ميومد...ستاره خودش ميدونست داره اذيتش ميكنه 
به ... منتها نميتونست چه جوري بايد شروع آنه ...ستاره هم ته دلش يه چيزايي هست ميدونست ...بود

ستاره با ...درحاليكه جمع و جورتر ميشست به ستاره اشاره آرد آه آنارش بشينه ...خودش مسلط شد
  ... عليرضا بهش لبخندي زد.ناز آنارش نشست 

  
ه يه چيزي ميشد آه نميتونستم بهت ولي هر دف...ميدوني خيلي وقت بود ميخواستم بهت بگم 

  ... گفتم بيام بهت بگم ...ولي امشب ديگه نتونستم تحمل آنم ...بگم 
  

  ! ستاره حاضره آه حرف تو رو بشنوه ...خب 
  

  .. ستاره ميخواستم بگم آه 
  

در ...ستاره نگران از جاش بلند شد...تا خواست ادامه بده صداي بابايي شنيده شد آه ستاره رو صدا ميزد
بعدش هم با عجله حرآت آرد ...بابايي بيدار شده ...از اينجا برو:حاليكه آروم صحبت ميكرد به عليرضا گفت 

  . آه بره 
  

... عليرضا آه انگار بهترين لحظات عمرش رو داشت از دست ميداد مات و مبهوت به رفتن ستاره نگاه ميكرد
همين امشب چيزي رو آه خيلي وقته ...يت آنم ديگه نميخوام خودمو اذ...نه نميذارم :با خودش گفت 

عليرضا با عجله از روي هره بلند .ستاره آم آم داشت از پيشش دور ميشد. ميخوام بهش بگم رو ميگم 
ستاره ...قلب ستاره هم ..قلبش تند ميزد...از پشت بازوي ستاره رو گرفت ...و تند به طرفش رفت ...شد

صورتاشون فقط يه ...احساس عجيبي داشت . دستاش فشردعليرضا دست ستاره رو توي...برگشت 
  : در حاليكه صداش ميلرزيد آروم گفت ...تا حالا انقدر به دختري نزديك نشده بود.خورده با هم فاصله داشت 

  
  ... دوست دارم 

  
  ... چند ثانيه اي به عليرضا نگاه آرد و بدون اينكه چيزي بگه رفت .ستاره برقي توي چشاش درخشيد

  
جريانو آه ازش پرسيدم بهم گفت آه چيكار آرده ... رداي اونروز آه عليرضا رو ديدم حسابي شارژ بودف

در مورد ...هر چي آه ميخواست ،حاضر بود تا پاي مرگ بره تا بدستش بياره ...بنظرم آدم عجيبي ميومد.بود 
يومد آه با ستاره دوست آخه از شما چه پنهون منم بدم نم...جريان ستاره هم اولش آمي ناراحت شدم 

ستاره ... و من ...تمام پسرهاي اون محل ...نه من بلكه همه ميخواستن ستاره رو داشته باشن ...بشم 
بلكه در عين رعايت ادب اصلا طوري آه با ...نه برخوردي بي ادبانه ...هميشه با من برخورد عادي داشت 

بعدها فهميدم عليرضا رو نميتونم به آسوني از ... شداولش به عليرضا حسوديم مي...عليرضا بود با من نبود
  . دست بدم 

  
چيزي نبود آه يكي از ..نه تنها يه دوست بلكه مثه دوتابرادر بوديم .چهارده سال بود آه باهم دوست بوديم 

ن از نظر م...وقتي آه جريان اونشب رو برام گفت ديگه ستاره برام ستاره قبل نبود.ما بدونه و ديگري ندونه 
ستاره بي ...ستاره ديگه دوست عليرضا بود و من اونو ديگه نه مثل قبل بلكه مثه يه خواهر دوست داشتم 

  ... نظير بود
  

  .. اميد تو فكر ميكني آار اشتباهي آردم ؟
  

نه آارت عالي بود ولي اگه از ترس ميوفتاد يه گوشه و ميمرد چيكار :در حاليكه ميخنديدم گفتم 
  ... ؟!!ميكردي 

  
  
  



  
  ? فكر ميكني همون احساس رو آه من بهش دارم رو اونم به من داره 

  
  ... مطمئن باش آه اونم عاشقته ... چرا آه نه ؟ عليرضاها به آسوني گير نميان آه 

  
ولي من با خودم آلنجار ميرفتم چطور ميتونسنم در مورد يه دختري آه زماني منم ...راضي تر به نظر رسيد

عليرضا بعدا برام تعريف آرد آه چند روز بعدازاون شب ستاره رو دم ? ف بزنم عاشقش بودم اينطور حر
همون جا بوده آه هردوتاشون اعتراف آرده بودند آه ...عليرضا رو برده بوده تو خونشون ...خونشون ديده بود

  ... * * * و قصه عشق عليرضا و ستاره هم از همون جا بود آه شروع شد...خيلي وقته عاشق همند 
  

به گفته خودش تمام مدت با هم آنار حوض فيروزه اي ميشستند و . اغلب روزها عليرضا خونشون ميرفت 
بايد اعتراف آنم آه هيچ عشقي رو تابحال اونجوري نديده ... دست در دست هم از عشق هم ميگفتن 

ن درست مثل درست تمام حرآات و رفتارو حتي خواسته ها و سليقه هاشو.آاملا عين هم بودن ...بودم 
  ... * * * هم بود

  
عليرضا خب چرا باهم ازدواج نميكنين ؟شما آه ميخواين چهار پنج سال ديگه با :يه روز از عليرضا پرسيدم 

  هم ازدواج آنين ،خب چرا از همين الان اينكارو نميكنين ؟ 
  
از آجا ...عشق تازه اولاشه اين چه حرفيه ؟اين .مثلا تو بين ما از همه درسخونتري ...اميداز تو بعيده اميد-

معلوم آه ما دوسال ديگه هم همينجوري همديگرو دوست داشته باشيم ؟ما توي خرج خودمون مونديم چه 
درضمن دوست ندارم در آينده بچه هام همون احساس ?جوري ميتونم زن بگيرم ؟ ستاره چه گناهي آرده 

  . نداري رو آه الان دارم رو داشته باشن 
  

  ... توي دلم بهش آفرين گفتم  ...يرضا خيلي عاقلتر از اونيه آه فكر ميكردمفهميدم آه عل
  
  

خانواده اونا هم بزور شيكمشون رو سير . وضع عليرضا اينا هم دستكمي از ستاره اينا نداشت 
دوتا خواهر از .بچه سومي بود.سه تا خواهر سه تا برادر داشت .درست مثه بقيه افراد اون محل .ميكرد

با اينكه آدم بداخلاقي بود اصلا اخمش رو .پدرش توي يه خشكشويي آار ميكرد. رگتر داشت خودش بز
منو مثه عليرضا دوست ...برام ارزش خاصي قائل بود.هميشه به من احترام ميذاشت .نديده بودم 

درس عليرضا . عليرضا بهم ميگفت هر وقت آه نمره بد مي گيره باباش سرآوفت منو بهش ميزنه .داشت 
درسهاي ...امكان نداشت چيزي رو بخواد ياد بگيره و نتونه . آلا بچه با استعدادي بود...ياد بد نبودز

از تاريخ و جغرافي بود آه تجديد ...هميشه اونا رو قبول ميشد...فهميدنيش مثه حساب و هندسه خوب بود 
ا اون خونه ما بود يا من خونه ي.ما اغلب با هم بوديم ... اگه اونا رو هم ميخوند راحت قبول ميشد...ميشد

امكان نداشت اسم يكدوممون گفته شه دنبالش اسم .توي مدرسه هم هميشه باهم بوديم .اونا بودم 
  ... * * * عليرضا دوست نابي بود... اونكيمون نياد

  
عليرضا .درو باز آردم ...يه روز دوسه ساعت بعد از اينكه از مدرسه اومده بوديم ديدم صداي در مياد

  ... نفس نفس ميزد...بود
  

  ... بيا تو....چاآريم ...به به 
  

  . رنگش پريده بود.همچنان نفس نفس ميزد 
  

  چي شده ؟حالت خوبه ؟ 
  

  ... ستاره ...ستاره ....
  

  ? چه بلايي سر دختر بيچاره اومده بود.سرم گيج رفت ...يه لحظه نگران شدم 
  

  . چي شده ...ستاره چي ؟حرف بزن 
  

  . مارو ديد. چيزيش نشده ...چي بابا تو آه از من آولي تري هي...اوووه 
  

  شما رو؟ 
  

  ... من و رعنا رو
  
  
  
  
  
  



رعنا يه دختره بود آه تازگي ها با .خوشحال شدم آه بلائي سرش نيومده بود...نفس عميقي آشيدم 
نسبت .ودولي ستاره سوگلي دوستاش ب.عليرضا با دختراي زيادي دوست بود ...عليرضا دوست شده بود

  . به قول خودش دوست دختر فابريكش ستاره بود.به اون احساس ديگه اي داشت 
  

توي راه مدرسه يه روز آه باهم ...عليرضا هيچ وقت با دختر زشتي دوست نميشد.قيافه رعنا بدك نبود
  برميگشتيم باهاش دوست شده 

  
  . بت به اون حساسيت زيادي داشتم نس.شايد بخاطر ستاره بود. نميدونم چرا زياد ازش خوشم نميومد.بود

  
چند بار هم به عليرضا گفته بودم آه دست از اين دختر بازياش برداره ...دوست نداشتم عليرضا اذيتش آنه 

  "! دنيا محل تجربست :"ميگفت ...ولي اون گوشش بدهكار نبود
  

  بالاخره گندشو در اوردي ؟ .خب 
  

داشتم باهاش حرف ميزدم .جدا شدم رعنا رو سر آوچشون ديدم بد از اينكه ازتو ... جون اميد خيلي بد شد
  ... آه يهو ستاره مثه جن پيداش شد

  ستاره خانم آه يه زمان فرشته بود ...خوبه ..جن ؟خوبه 
  

  حالا شده جن ؟خب حالا چي گفت ؟ 
  
  

آردم و تا مارو ديد روشو آرد اونور و رفت منم از رعنا خداحافظي ...هيچي بدبخت چي ميتونست بگه 
  ... هر چي در زدم در رو باز نكرد...دنبالش دويدم رفته بود توي خونه 

  
  ؟ !!نه لابد ميخواستي درو باز آنه بگه به به عليرضاخان تشريف بياريد تو

  
  اميد يني همه چيز تموم شد؟ 

  
  همه چيز تموم شد؟مگه اميد مرده ؟ ...ها 

  
  پس باهاش حرف ميزني ؟ .وئي ميدونستم آه تنها آسي آه ميتونه بهم آمك آنه ت

  
اگه بفهمم با دختري بجز .ولي از اين به بعد خودتو يه آم جمع و جور تر آن ...باهاش حرف ميزنم ...آره 

  ... ستاره حرف ميزني خودم جريانو به ستاره ميگم 
  

  ... دمت گرم ...يوگولي يو گولي ...من چاآرتم هستم 
  

  ... پس را بيوفت بريم 
  

لازم هم نيست تو ..بهش گفتم خودتو لوس نكن . داشت ميپريد بالاو مسخره بازي ميكردازسرو آولم 
  . انقدم خوشحال نباش معلوم نيست ببخشدت . خودم ميرم ..بياي 

  
  . عليرضا در بست چاآرته ....هر چي تو بگي آقاي دآتر 

  
  ... لباس پوشيدم و به طرف خونه ستاره اينا راه افتادم 

  
   

با اينكه يكي از روزاي آبان بود ولي سرماي زمستون ... آوچه تقريبا خلوت بود ... رسيدم به خونشون...
... هيشكي اون ورا نبود...عقبم رو نگاه آردم ...يه لحظه لرز برم داشت .سوز بدي ميومد...نمايان شده بود 

عد صدائي از پشت در چند لحظه ب...دوباره در زدم... آسي جواب نداد... به طرف درشون رفتم و در زدم 
در حالي آه سعي ميكردم خونسرد .ولي هيچ شباهتي به قبل نداشت ...صداي ستاره بود... آيه ؟:گفت 

خداي من اين ستاره من ... چند لحظه بعد در رو باز آرد... اميد هستم ...ستاره خانم : باشم آروم گفتم 
تا اون موقع به اون سيري نگاهش ...قدر زيبا بودخدايا چ...اين تنها دختري بود آه ازش خوشم ميومد...بود

  . نكرده بودم 
  

. من بايد ستاره رو فراموش آنم .يه لحظه از خودم بدم اومد.به عليرضا فكر آردم .آم آم به خودم اومدم 
برام روشن شد آه عليرضا رو خيلي ...اولين چيزي آه توجهم رو جلب آرد چشماي از گريه قرمزش بود

  : در حاليكه سعي ميكردم تو چشماش نگاه نكنم گفتم . دوست داره 
  ... سلام 

  
  
  
  



  سلام ،اميد خان حال شما خوبه ؟ :با صدائي بغض آلود گفت 
  

در حاليكه در رو بازتر ... باهاتون حرفي داشتم ...من ميخواستم يه لحظه وقتتون رو بگيرم ...من ...متشكرم 
  : ميكرد گفت 
  ... بفرماييد تو

  
اين اولين باري بود آه وارد اون خونه ميشدم ،ولي تمام گوشه و آنارش برام آشنا ...داخل شدم 

  : عليرضا همه رو مو به مو برام تعريف آرده بود.بود
  

و از همه مهم .......،تنها درخت خرمالوي حياط......، پله ها....،پشت بوم ....قسمتي از ديوار آه ريخته بود
يك لحظه احساساتشون وقتي ...چه حوض زيبايي بود...ماهي هاش تر حوض شيش گوش فيروزهاي با 

: با اشاره اي آه به صندلي چوبي آهنه اي آرد گفت ... آه آنار اين حوض ميشستن رو درك آردم 
  ... * * * بفرماييد بشينيد

  
انگار آه منتظر ...دتا در زدم در رو باز آر...از خونه ستاره اينا آه اومدم بيرون يه راس رفتم خونه عليرضا اينا

  ... وايساده بود تا من بيام 
  ... سلام 

  
  رفتي ؟ ... چي شد؟...عليك 

  
  ... اوووهوم 

  
  خب چي شد؟چي گفت ؟ 

  
  گفت آه از عليرضا بدم ...?چي ميخواستي بگه ...هيچي 

  
  ! مياد و ديگه حاضر نيستم ريختشو ببينم 

  
ديدم اگه دير بجنبم طفلك ... شو بهش ميدن انگار آه خبر مرگ عزيز ترين آس...يه لحظه وارفت 

  ... ديگه جاي شوخي آردن نبود...ميميره 
گفتم آه عليرضا ...باهاش حرف زدم ...همه چيز به خوبي و خوشي تموم شد.بابا شوخي آردم ...هاهاها 

در ...رفته رعنا رو هم گفتم آه از آشناهاي من بوده و داشته سراغ منو از تو ميگ....فقط تورو دوست داره 
  ... ضمن بهم گفت آه بهت بگم الان بري پيشش 

انگار آه دنيا رو ...خيلي خوشحال بود ...پريد بغلم و سر و صورتم رو غرق ماچ آرد...گل از گلش شكفت 
  . اين دفه آخر بودا....يادت باشه بهت چي گفتم ها:زدم روي شونش و گفتم ... بهش داده باشن 

  
اگه دفه ديگه ببينم با دختري بغير از ستاره آاري داري ديگه باهات حرف بخدا عليرضا بدون شوخي 

  ... نميزنم 
  

  .. قول ميدم ...چشم آقاي دآتر
  

  آاري نداري ؟ ...پس من برم ....باشه 
  

  تو نمياي ؟ ...خيلي ممنون ...نه 
  

  ... تو هم آه بايد بري ...نه آار دارم بايد برم 
  

  .. آره منم الان راه ميوفتم 
  
  ...  پس فعلا-
  

  .. قربونت 
  

  .. خدافظ 
  

  : سر آوچه آه رسيدم عليرضا بلند داد زد
  

  ... اين آارت رو هيچ وقت فراموش نميكنم ...اميد خيلي لطف آردي 
  
  
  
  
  



انقدر ...تا اون موقع خيلي بهم لطف آرده بود... عليرضا نسبت به من خيلي حق داشت ...آهي آشيدم 
: تو دلم گفتم ...  از اين آارابراش ميكردم گوشه اي از اونها هم جبران نميشدلطف آه اگه هزار بار هم

  .... ما آه آاري نكرديم ...قربونت دوست من 
   پشت  بالاي رفتيم .  بخشيدتش  ستاره  آه فهميدم.  بود  خوشحال خيلي...  عليرضا اومد در خونمون شب... 

   . بوممون
  

   شد؟  چي ـ خب
  

   ..  اونجا بودم  تا الان راستي !شد  حل ....  هيچي
  

  !!! ؟  چي  بابائي ـ پس
  

  ... بود  زده  حرف  باهاش  من قبلا راجبه .  منو ببينه  تا بابائي  بمونم  مخصوصا گفت ـ ستاره
  

   اومد؟    ؟خب ـ جدي
  

 رو آنار حوض   آرد منو ستاره و در رو باز  تا اومد تو خونه  ميسوزه  خيلي  براش دلم ... پيرمرد باحاليه .... ـ آره
   بهش ستاره . نداد جواب.  آردم  سلام بهش. ميكرد بد نگاه  .  منو نشناخت اولش...  بلند شدم من .ديد
 رو   پسرش انگار آه...  شد  عوض ،تا اينو شنيد آلي .."   گفتم  بهت  آه  عليرضاست  همون  اين بابائي :" گفت
  ...  باشه  انقدر خوب اميد فكر نميكردم...د آر  اومد جلو و بغلم ميبينه

  
  ..  هست اينجور بهترم ...  توست  از شانس  اينم ـ خب

  
  طفلک  اون ...  ستاره  تو جون جون ...  جان علي:"  در گوشم گفت  و آروم  اومد تو آوچه  ميرفتم  داشتم ـ وقتي

  ... بود  جمع شده   چشماش وي ت  اشك  اينا رو ميگفت ، وقتي..." ها جز تو آسي رو نداره
  

   ؟  گفتي  چي  تو بهش ـ خب
  

  . …  رو ندارم  آسي  جز اون منم ...  بابائي چشم:" ـ گفتم
  

***  
  

  مبحث... آخر بود زنگ. ميزد  حرف  داشت  همش ياروهم ...  رو نداشتيم  هندسه  حال  آدوممون اونروز هيچ
    بود ولي  خوب  درسم با اينكه...  ،ميز آخر ميشستيم   آلاس گوشه   و اميد هميشه من ...  آننده دايره خسته

 رو گر   آتيشش  ،عليرضا هم  ميزدم  رو من  شلوغي  جرقه هميشه.  شاآي بودن  از دستم معلما هميشه
   ميكنم  شلوغ  منم معلما ميدين  آه  ميشكست وقتي  بدبخت  ها سر عليرضاي  آوزه  آاسه  هم هميشه.ميداد

  ،نميدونستن ..."   شدي  تو هم خراب  نشستي  اين  پهلوي از وقتي:" و ميگفتند  ميكردن  بهم نگاه  تاسفبا
    گفت  بهم  بود آروم  تخته  به  روش  عليرضا در حاليكه  بودم  من  عليرضا هم  شولوغي باعث

  
   رو خورد مخمون ...  نيست  ولكن  هم  مرتيكه اين... ـ اه

  
 رو   قضيه  اون  يادته  آه  پيش دفه ..  بده  درس  بلد نيست  قرون يه ...  ميگه  چرنديات  آه  اينه  بديش آخه .. ـ آره

    حالشو گرفتي  خوب  آه تو هم ... ؟   ـ آره..   آنه  اثبات  نتونستش  هم آخرش
  

  ؟                           " آيج "   بريم  علير ضا امشب ـ راستي
  
  ؟                                    آجاس ديگه " آيج"؟  " آيج"ـ 
  

   ميخونه" فرهاد "  توش  آه همون دانسينگه ...  گفتم  بهت  جا آه همون .  ديگه ـ بابا آيج
  

   ؟                      مارو را ميدن مگه... اومد يادم ... ـ آهان
  

   بياد  بگي  هم  ستاره به  ؟ميتوني  ما چمونه مگه..  ندن  راه  ميكنن ـ غلط
  

   ... خرجمون   آه  فكر ميكنم  من ولي..  آره ـ خب
  

   بلند داد زد  ترآيش  غليظ  ميبرد با لهجه  بود رو بالا و پايين  دستش  توي  آه  چوبي  در حاليكه  ناصري آقاي
  

  !!! نميدما   رات  بيرون ديگه  بندازمت  ؟ اندفه  نشدي تو هنوز آدم ! فراهاني
  
  
  
  



    آردم  جمع  پول  آم  يه  من  فكر نكن  خرجش به:"   علير ضا گفتم  در گوشه آروم
  

   ؟                             چقدر تا زنگه...  بايد بگم  ستاره  به  ولي  بگيرم  آمي  هم شايد از مامانم...  دارم  آمي  يه ـ منم
  

    ساعت ـ نيم
  

    ميخوره  زنگشون  ديگه  رب ؟ يه ـ بريم
  

    رفتيم ـ برو آه
  

   خنديدم  بهش منم. آرد  اي  آرد و خنده  بهم علير ضا نگاهي
  

  آقا چرا توهين... ده :  بلند شد گفت  قلدري  حالت  عليرضا با يه  بود آه  نشده  تموم  ناصري  آقاي ـ هنوز جمله
    نكرديم  آاري ما آه .... ميكنن

  
    تربيت  بي بگير بشين:   گفت خره مس  حالت  با يه  ناصري آقاي

  
 با پا  و بعد نشست" چشم:"  گفت  باشه  ميكرد جدي  سعي در حاليكه... بود  گرفته  عليرضا خندم از حرآات

   سه وقتي...  آلاس  هاي  بود با بچه  علامتمون اين...  آردم  تا سرفه  سه  توس حالا نوبت :"  گفت  زد و آروم بهم
  آقاي...  آردن  نگاه  بهم  زير چشمي همه...  باشن  بايد هوامو داشته  آه  ميدونستن يشنيدن منو م تا سرفه
 و   پريدم  ناصري  آقاي  حرف وسط... بود  من  نگاهها به همه...  بلند شدم از جام ...  بود سر درس  رفته ناصري

   بلند داد زدم
  
    رو ببخشين  عليرضا فراهاني  ميشه  ناصري آقاي-
  

 در   غريب  عجيب  صداهاي  از خودش  بخنده  ميكنه  زور داره سعي  بود به  معلوم اآبر آه...  زير خنده  زدن همه
   ور آلاس از اوون... در ميورد  بازي  يه هرآي. ميزد رو ميز  محكم  بارم  ميزد يه  آه  قهي ناصر با هر قه.ميورد
   خريداريم    ....   حموم وان ... ه بچ دوچرخه....  خوشخواب  داد زد تشكاي يكي

  
چند ... بود  قرمز شده  گير بده  آي  بود به  مونده  آه  ناصري آقاي ...  زنونه  حموم  شد به  هو تبديل  يه آلاس
   بلند شد  ناصري  فرياد آقاي  دفه  يه  آه ور گذشت  ط  همين ه لحظ

  
    شين خفه ...  شين خفه-
  

   قاه  زير ميز و قاه آخر رفت.   نميتونست  ولي  خندشو بگيره  ميكرد جلوي سعي .... ده بود از خن عليرضا مرده
  خنديد

  
   جفتتون....  بيرون گمشين....  را بدم  سرآلاسم  شما هارو ديگه  اگه  نامردم من...  بيرون گمشين... ـ شما دوتا

  
    بگيره  خندم  شد منم  عليرضا زير ميز باعث ل ادا و اوصو  ديگه رف  از ط  ناصري  آقاي  لهجه رف  ط  از يه

  
  ...       ميخنديدن   ناصري  به آقاي  ها داشتن  بچه همه

  
   عليرضا از زير ميز اومد بالا و گفت

  
   ما رفتيم...  بده  براتون  نكنين شما خودتونو ناراحت ...  بيرون ميريم.... آقا  ـ چشم

  
   !!!  زودتر ميگفتي  خب  دهنت قربون: داد مه ادا  نشنوه  آه  تر جوري بعد آروم

  
 بياد   آنه  فرصت  ناصري  آقاي  از اينكه  قبل  ما بلند شه  روي  ناصري  آقاي  دست  آه  الانه  ميدونستم  آه من
اومد    ناصري  آقاي  بياد از در بيرون عليرضا اومد آه.  رو ميديدم  آلاس  داشتم  از بيرون  زود فلنگو بستم رفم ط
   زدن  دوباره همه ...  بود بيوفته نزديك... خورد  بهم  ناصري  آقاي تعادل...   داد عليرضا جا خالي.  بزنه  لگد بهش يه

   من ون به و اومد بير  ميكرد در رو بست يم  ها تعظ  بچه  به در حاليكه....  در رفت رف  ط عليرضا به ... زير خندنده
  ...                                    قدش  بزن:   رسيد گفت آه
  

   بود  ها محو شده  بچه  خنده  صداي  بين  آقاي ناصري صداي... آلاسا پيچيد  راهروي  ما توي  دست صداي
  ... بدو دير شد :  ميداد گفت  هلم  آه عليرضا در حالي

  
...  
  
  
  
  



   اين  هر روز دم  زماني يه.  رو اونجا داشتيم رات خوبي  منو عليرضا خاط  آه  اي مدرسه".... شيرين " مدرسه
   با هم  عليرضا و ستاره  از اينكه  بوديم قبل  شده  معروف آلي.   ما رو ميشناختن  دختراش  بوديم همه مدرسه
  ... !!! بود   اونجا دوست  تا از دختراي  با شيش  عليرضا در يه زمان  بشن دوست

  
 در رو باز آنه   مدرسه  باباي   بعد از اينكه  اي ه  خورد لحظ  تا زنگشون  آرديم صبر  آنار مدرسه  اي چند دقيقه

   ...  بيرون  ريختن  آزاد ميشدن  از زندان دخترا انگار آه
  

.   ميشد شنيده" عليرضا "  ميگفتن  پچ دخترا آه  پچ  صداي  راحتي  شلوغتر شد به  آمي  آنار مدرسه وقتي
 رو   سرشون  بيارن  روي خودشون  به  اينكه  بدون  بودن  با عليرضا دوست  زماني ه ي  هم آه  دخترهايي اون

   پروندن  تيكه مي  آنن  خودشيريني  دوستاشون  جلوي  ميخواستن  آه  ديگه هم بعضي .  و رفتن  پايين انداختن
 سالها به ياد   اون تو تموم... بود  با دخترا مودبانه  هميشه رفتارمون  ولي  آلا شر بوديم  و عليرضا با اينكه من

   بهش  دخترا متلكي  آه  هم وقتي...  باشه  گفته  يا بهش متلكي  باشه  زده  بد حرف  عليرضا با دختري  آه ندارم
دخترا  .  پايين  سرشو مينداخت  ميكنه بعد هم  دزد نگاه  يه  به  انگار داره  ميكرد آه  نگاشون  جوري ميگفتن يه

   و ميرفتن  ميكردن  ولش  شده  هر جوري  بالاخره  رو نداشتن ار سكوتش اصلا انتظ   آه هم
  

 * * * * * *  
  

   تن  لباسها توي  اون  بودن ولي  پوشيده  اي  سورمه  سفيد و دامن  دخترا پيرهن  شد همه  پيداش بالاخره
   حسادت  بهش  معلوم بود آه گه همگي دي دختراي... بود  ها شده  ملكه  ميكرد  مثه  جلوه  جور ديگه ستاره
  ... بود   وعليرضا آاملا مشخص  اون  به  آردنشون رز نگاه از ط. ميكردن

  
   شكننده رم  نظ  به  لاغر آه دختري.  داشت  تر از ستاره  آوتاه قدي. بود دختر خوبي . نازنين. بود با دوستش

    داشتم مينان   اط  و خوبيش  سادگي  به  با اينكه  ولي يم باش  دوست  نمياد باهم  بدش  بود آه ميرسيد معلوم
    نميكردم  احساس  دلم  توي  رو ازش محبتي

  
* * *  

  
   سلام  بهش  عليرضا رسيد با لبخندي تا به.  آردن  اونو عليرضا  نگاه  و به  شدن  ساآت  دفه  يه  همه با اومدنش

   آرد  سلام  بهمون  هم نازنين. آرد  سلام  من  به آرد و بعدش
  

   اينجا؟  اومدي  شده  ـ چي
  
   ميكنن  نگاه  بهمون  دارن  پونصد هزارتا چشم  ميكنم  احساس فعلا بيا از اينجا بريم- 
  

    دورتر شديم  آمي از مدرسه
  

  ؟ خوبي… خبر؟   چه... ـ خب
  

    خوبم ـ آره
  

  ؟  تو خوبي ـ نازي
  

    ـ مرسي
  

 يا   من  آه  هر وقت  چون  نداشته ه  زياد با پسرا رابط  بود آه معلوم... بود تي و خجال  حرف  دختر آم نازنين
   داد  ادامه ستاره. قرمز ميشد  ميزديم  حرف عليرضا باهاش

  
   ؟  شدين يل ـشما امروز زود تعط

  
   آرد گفت  نگاه  من  زد وبه  لبخندي عليرضا در حاليكه

  
    آرديم يل ـ ما امروز خودمونو زود تعط

  
    گفت نت  ميخنديد با شيط رف ديگه  بود از ط  آرده  اخم رف  ط  از يه  در حاليكه  ستاره

  
   بود؟  بدبخت  آدوم  نوبت ـ امروز ديگه

  
    بگم  رو بهت  چيزي اومدم...  مهم نيست ولي ...  دبير هندسه  ناصري آقاي...ـ ها ها 

  
   ؟ ـ خب

  
  
  



  ؟  اي  چيكاره ـ امشب
  

  ؟... ور مگه ـ چط
  

يادمه ...  ميخونه  توش فرهاد هم.  بودم   تعريفشو آرده  جا آه برات همون "... آيج "  بريم ـ منو عليرضا ميخوايم
    فرهاد رو ببيني  داري  دوست  خيلي  بودي  گفته بهم

  
   ـ آخه

  
    دنبالت  ميام امشب...   نداره ـ آخه

  
  ؟     چي ـ بابائي

  
  ؟     مياي  تو هم نازي... م اجازتو ميگير  ميام ـ خودم

  
    بذاره  فكر نميكنم  بابام  ولي  بيام  دارم  دوست ـ خيلي

  
  ...  حتما بيا تونستي ..   بياي  تو هم  ميشيم  خوشحال ـ در هر صورت

  
    ميشه  چي ببينم ... ـ چشم

  
                                             ؟             نداري فعلا آاري....  ميام  نه  ساعت  امشب  ستاره پس ... ـ خب

  
   ـ نه

  
  ـ قربونت

با يه پيرهن سفيد آه .عليرضا تننها شلوار جيني رو آه داشت پوشيده بود.ساعت نه دم خونشون بوديم ....
مثه .ستاره در رو باز آرد...عليرضا در زد. منم شلوار جين پوشيده بودم با يه تيشرت ...تازگي ها خريده بود

  ... جوابشو داديم .سلام آرد! هميشه جذاب
  ...  بياين تو-
  

  بابائي اومده ؟ 
  

  ... آره بياين تو
  

يه جوري به عليرضا حالي آردم آه بابا من تو نميام تو برو من .از بابائي خجالت ميكشيدم ...من روم نميشد
شب ساآتي ... ورم آرد برم توبالاخره با زور مجب...ولي ستاره نذاشت ... همين بيرون منتظرتون ميمونم 

تارفتيم تو بابائي اومد . بجز صداي هميشگي جيرجيرآها صداي ديگه اي توي حياطشون نميومد.بود
با اين آه خيلي از عمرش ميگذشت ولي .صورت مهربوني داشت .مرد خوبي به نظر ميرسيد.پيشمون 

وست داره چون بهش خيلي احترام معلوم بود خيلي عليرضا رو د.هنوز شادابي تو چهره اش ديده ميشد
  . * * * ميذاشت 

هنوزم هر وقت از آنارش رد ميشم خاطرات جووني از جلوي ...با اون ديوارهاي سياه و سفيدش ...آيج 
آيجي آه همه ...آيجي آه يه زمان يكي از بهترين ديسكوهاي تهران بود...آيج ...چشام رد  ميشه 

با گنجشكك اشي مشي توش " فرهاد"جي آه هر شب از ساعت ده نامزداي جوون پاتوقشون اونجا بود آي
  ... * * * آيجي آه از توي ميدون بيست و پنچ شهريور هم صداي ارآسترش ميومد... غوغا ميكرد

يني انقدر دوست داشت فرهاد رو ببينه ...نميدونستم چرا... ستاره خيلي خوشحال بود.به آنارش رسيديم 
پسر و دختر عكساشو زير جلد آتاباشون . د رو مثه بت ميپرستيدن ؟ همه دخترا اون موقع فرها

وقتي داشتيم از پله هاي پيچ مانندش پايين ميرفتيم ستاره با خنده و ... خيلي برو بيا داشت .ميچسبوندن 
  : با اشاره به ديوارها گفت 

  
  ؟ !!! اينجا چرا همه چيز مثه گوره خره 

  
  : در جوابش عليرضا گفت 

  
  ...!!! كه چيزي نيست توش يه قفس داره پر گوره خره  تازه اين

  
  
  
  
  
  
  
  



با اينكه يه بار ديگه هم اونجا اومده بودم ولي اينبار برام خيلي بزرگتر جلوه .بالاخره به پايين پله هارسيديم 
طرف ديگه سن ديگري ...سن بزرگ رقص آه دورتادورش ميله هاي قفس براي دآور احاطه شده بود...آرد

هممون محو ...رفيتم يه ميزي تقريبا دور از بقيه پيدا آرديم و نشستيم ... رآستر و سازهاي مختلف براي ا
اون موقع شلواراي پاچه گشاد ... با لباسهاي عجيب غريب ...ريختاي مختلف خنده دار...ديگرون شده بوديم 

شاد بود به مسخره بهم عليرضا با اشاره به يكي از مردايي آه پاچه شلوارش خيلي گ...حسابي مد بود
  : گفت 

  ...!  اميد جون اگه قول بدي پسر خوبي باشي برات يدونه از اين شلوارا ميخرم 
  

  !!   آخ جون من ؟حاظرم دو تا دستمو نداشتم عوضش از اين شلوارا داشتم 
  
  
  
  

ي دو آم.من اولش نميدونستم چي سفارش بدم . چقدر به نظرم مودب رسيد.چقد لحظه بعد گارسون اومد
بالاخره دلمو زدم به ...قبلا هم مشروب خورده بودم ولي ميترسيدم شب آه برم خونه بابام بفهمه .دل بود

  : ميگفت .هميشه شراب ميخورد.عليرضا هم شراب خواست . دريا و آبجو سفارش دادم 
  
  ...".چيز ديگه به مزاجم سازگار نيست " 
  

ميدونم چرا ولي اصلا از زنايي آه مشروب ميخوردن ن...ازش خوشم اومد...ستاره هم نوشابه خواست 
  ... خوشم نميومد

  ؟ .. راستي ستاره نازي نتونست بياد
  

  ...  نه حيووني خيلي سعي آرد ولي باباش نذاشت 
  

مشغول صحبت بوديم و مشروبا هم آلي آيفمون رو آوك آرده بود آه يه دفه صداي همهمه مردم مارو 
  .... فرهاد بود... ردي با يه گيتار وارد شداز گوشه سن م. بخودمون آورد

  
   

آستيناشو .با يه پيرهن مشكي آه دآمه هاي بالاايش رو باز گذوشته بود.شلوار آتون آرم پوشيده بود
با طمانينه رفت روي صندلي اي آه روي سن بود .گيتارش توي دست چپش ميدرخشيد...دوسه تا تازده بود

  ...  سيگاري روشن آردگيتارش و آنار پاش گذاشت و.نشست 
توي اين مدت وقار و آاراآتر فرهاد از يه طرف و از طرف ديگه تشويقهاي مردم مارو مجذوبش آرده 

من و عليرضا هم انگار آه مريدمون رو بعد از سالها ...ستاره آه از خوشحالي نميدونست چي بگه .بود
ولي . اون جمعيت تمومي داشته باشه باورم نميشد آه تشويق .. پيداآرده بوديم آلي خوشحال بوديم 

  ... انگار نه انگار آه آدمي اونجا بود..بعد از مدتي همه ساآت شدن 
يكي از پاهاش رو انداخت روي ديگري و ...فرهاد در حاليكه پك غليظي به سيگار ميزد گيتارش رو برداشت 

ولي ديدنش يه ...ز ژستاشه شنيده بودم اينكارش يكي ا...سيگارش رو بين سيمهاي گيتارش جاسازي آرد
با اولين نتي آه نواخته شد همه ...دستش رو به طرف سيمهاي گيتار برد... حال و هواي ديگه اي داشت 

  موهاي ".... مرد تنها..."فهميديم چه آهنگيه 
از اين .بهروز وثوقي .ميفتادم "رضا  موتوري "با اون آهنگ هميشه ياد صحنه هاي فيلم ...  تنم سيخ شد-
تاحالا ... همه همه جلوي چشام زنده شد...تراژدي آخر فيلم ...با اون موتور فكسني . ينما به اون سينماس

به ستاره ... احساس خوبي داشتم ...هيچ باري آه مشروب خورده بودم به اندازه اون دفه گرمم نكرده بود
ل اول بربادرفته رو اينجوري شروع آرده يادمه مارگرات ميچ:نه زيبا نبود....خدايا چقدر زيبا بود...نگاه آردم 

  :بود
  
ستاره هم چيز زيباي ...". ولي مردها اينو به ندرت تشخيص ميدادن ... اسكارلت اهارا زيبا نبود "

ولي چيز زيبايي ...به قولي به هم ميومدن ...تك تك اعضاي چهره اش ساده ساده بودن ...نداشت 
نميدونم چه جوري و با چيش ... زيهايش رو هم نداشت ولي حتي چشمان سبز اسكارلت يا طنا...نداشت 

گيلاس شراب رو به يه حالت قشگي توي .به عليرضا نگاه آردم ... دل منو و عليرضا رو تسخير آرده  بود
يه لحظه برام خاطرات اسكارلت و رت بوتلر زنده .... دست ديگشم دست ستاره رو نوازش ميداد.دستش بود

واين .......ستاره اسكارلتي بود آه رت رو زودتر شناخته بود....ي با اسكارلت داشت ولي ستاره يه فرق.شد
  ... چون پشيماني ازدست دادن رت در آينده او را نگران نميكرد...بهتر بود 

  ...: فرهاد غوغا ميكرد... حيف بود با اون گيتار و صداي  ناب بيكار باشم ....گارسون رو صدا آردم 
با ....با دستهاي فقير. يه مرد.....يه مرد بود ...مثه يه خواب آوتاه ...مثه يه آوه بلند...صدا با صداي بي "...

نشست توي ....با تابوت سياه ....شب . يه مرد....يه مرد يود ...با چشمهاي محروم ....پاهاي خسته 
غمگين ....سرش هرگز پشت ....سايشم نميموند... افتاد روي خاك ....خاموش شد ستاره .... چشماش 

قطره ...قطره ....نرسيد تا ببينه ...به عكس يه چشمه ...با لبهاي تشنه . تنهاي تنها...بود و خسته 
صداي ...صدا ......ميوفتاد تا بشكفه ....اون طرف ...اين طرف ..در شب بي طپش .. قطره آب ....آب
  ...." صداي پا...پا
  
  
  



  ... ه ميز ما نزديك شدليواني ديگه ب چند دقيقه بعد گارسون با
  

همه واقعا به وجد اومده بودن و بيشتر .بعد از اينكه آهنگ تموم شد مردم حدود ده دقيقه فقط دست ميزدن 
بعد از يك ساعت وقتي آه ...اون شب فرهاد حدود يه ساعت بهترين آهنگاش رو خوند ... از همه من 

  و نفر اومدن بيرون از بين ارآسش د..ميخواست بره همه واقعا ناراحت شدن 
هنوزم همه از اينكه فرهاد به اون زودي . يكيشون لاغر و ديگري آمي چاقتر بنظر ميرسيد.هردو ريشو بودن 

بعد ازاون برنامه زيباي فرهاد انگار آه هيشكي حال و حوصله شنيدن برنامه اون دو .رفته بود ناراحت بودن 
  ... نفر رو نداشت 

  :رتر با خنده گفت ستاره با اشاره به مرد لاغ
  

  ... يارو چه دماغي داره ...واي 
  
  

صداي ...ولي وقتي آه برنامشو شروع آرد هيشكي باورش نميشد آه يه همچين صدايي هم وجود داره 
  ... گرم و گيراش اصلا به قيافش نميخورد

  ". شهرام "اونكي رو هم ...صداش ميكردن "ابي "
  

بعد از اينكه دوسه تا .ون تا اون موقع ازشون آهنگي نشنيده بودم به نظرم رسيد آه تازه خواننده شدن ،چ
غربتي آه با ....رو خوند" غربت "آهنگ رو با هم خوندن شهرام صحنه رو ترك آرد و ابي با صداي قشنگش 

  . غربتي آه خبر از غربت دل من ميداد...اون ابي رو همه بهتر شناختن 
  

  ...: غربتي آه اون شب مكمل زيبايي ستاره شد
  

قدر چشمات نميتونه ... طاقت غربت چشماتو نداره هر چي دريا تو زمينه ... هيچ تنها و غريبي ".... 
از دريچه قشنگت چشم روشنت ميباره نميتونم غريبه ... ابرباروني بياره وقتي دلگيري و تنهاغربت تمام دنيا

شبهات توي اين غروب دلگير تو بذار آه من بسوزم مثه شمعي توي ... باشم ،توي آئينه چشمات 
روي گلبرگ لباته حرفي داري رويلبهات اگه ... توي غربتي آه همرنگ چشاته هميشه غباراندوه ... جدايي 

اگه حرفي از غريبي اگه گرماي تموزه تو بگو به اين شكسته قصه هاي بيكسي تو ... آه سينه سوزه 
اشم ،توي آئينه چشمات تو بذار آه من بسوزم مثه اضطراب و نگراني ،حرفاي دلواپسي تو نميتونم غريبه ب

  ... ...." نميتونم ....نميتونم ... نميتونم ....شمعي توي شبهات نميتونم 
  

مثه اينكه بايد ...علي :  به عليرضا گفتم ...هيشكي فكر نميكرد اون شب يه همچين صدايي رو بشنوه 
اون شب يكي از شبهاي خوب . بي رو جاش بذاريم عكساي فرهاد رو از ديواراي اطاقمون برداريم عكساي ا

و از همه مهمتر ...شبي آه به من بزرگمرد صدا ابي معرفي شد...شبي آه فرهاد رو ديدم .زندگي من بود
  .... و شبي آه مقدمه اي شد تا عليرضا رو آم آم فراموش آنم ...شبي آه ستاره را بهتر از قبل شناختم 

  
ياد ستاره از مغزم خارج ...  شب حال و حوصله درست و حسابي نداشتم تا چند وقت بعد از اون... 

اصلا نميتونستم اون انگشتاي . ستاره مثه پاره اي از تنم شده بود.تمام فكرم رو مشغول آرده بود.نميشد
ظريفش رو ،اون لبهاي گلي رنگش رو آه هميشه روش خنده بود،حرآات موهاي صاف و بلندش رو آه مثه 

ج دريا بود و از همه مهمتر اون سياهي چشماشو آه از هر چيزي آه ديده بودم سياهتر برام تلاطم اموا
همش از . اصلا ديگه نميتونستم تحملش آنم .به عليرضا فكر ميكردم . جلوه ميكرد، رو فراموش آنم 

دلم براش يه جورائي . هر وقت آه بهش نگاه ميكردم ياد ستاره ميوفتادم ... دستش در ميرفتم 
اون اين همه به من لطف آرده بود اون وقت من يه همچين فكرهايي نسبت به ستاره ... ميسوخت 

  ... داشتم 
  

صبحها به ... اصلا نميتونستم آه آنارش بشينم .مدرسه هم نميرفتم ... چند روز از دستش در ميرفتم 
دم مامانم ميگفت آه عليرضا به خونه آه ميوم.بهانه مدرسه از خونه ميزدم بيرون و بعد ظهرها برميگشتم 

  ...: با خودم فكر ميكردم .... اومده بود دنبالت 
مگه ? آخه چرا ستاره ? چرا من بايد از بين اين همه عاشق عشق بهترين دوستم بشم .... اين همه دختر "

ا ت... چهار روز گذشت -سه ..". ?عليرضا به من چه بدي اي آرده آه من بايد بهش اينجوري جواب بدم 
اينكه يك روز آه طبق معمول اون روزا بجاي مدرسه رفتن داشتم توي آوچه ها پرسه ميزدم عليرضا رو 

خواستم اول خودمو به آوچه علي چپ بزنم و يه جوري ... اصلا نميخواستم اونجوري ببينمش ... ديدم 
  ... روي لباش خنده هميشگيش بود... اومد جلو ... ولي ديدم نميشه چون منو ديد. برم 

  
  ...! چه عجب ما شما رو زيارت آرديم ...اميد خان ... به به سلام -
  

  ... سلام 
  
  
  
  
  
  



   بابا آجايي ؟ نميگي يه رفيقي يه چيزي ما داشتيم ؟ نميگي عليرضا زندس يا مرده ؟ 
  

وقتي . از خودم بدم اومده بود ... اصلا دوست نداشتم اون حرفاش ادامه پيداآنه ...سرم رو انداختم پائين 
عليرضا وقتي شوخي رو ميذاشت آنار ديگه به اين . يه دفعه جدي شد...ديد جوابش رو ندادم اخم آرد

  ... به چشام زل زد... راحتي ها طرفش نميرفت 
  

  ه ؟ چرا حرف نميزني ؟ لعنتي بگو ببينم چي شده ؟  اميد تو حالت خوبه ؟چي شد
  

منم ... بندرت عصباني ميشد ولي واي به زماني آه عصباني ميشد... معلوم بود عصباني شده بود
ميخواستم بهش بگم آه چقدر ستاره رو ... ديگه نميتونستم تحمل آنم ... ميخواستم حرفامو بهش بگم 

آره خيلي چيزا ... ميخواستم بگم آه . ه زندگيم فقط شده ستاره ميخواستم بهش بگم آ.... دوست دارم 
وقتي آه صورت بچه گونه .... شايد هم جراتش رو نداشتم ....ولي نتونستم ...رو ميخواستم بهش بگم 

توي دلم به خودم اعتراف آردم آه تنها آسي آه براي ... عليرضا رو ديدم نتونستم اون چيزا رو بهش بگم 
 مناسب باشه فقط و فقط عليرضاس وتنها آسي آه آه ميتونه مكمل خوبي ستاره باشه جز ستاره ميتونه

  ... عليرضا آس ديگه اي نيست 
  
  
  

  ... چيزيم نيست :  درحاليكه سعي ميكردم زورآي لبخندي بزنم زدم روي شونش و گفتم 
  

   پس چرا مدرسه نمياي ؟ 
  

  ...  به اميد خدا فردا ديگه ميام 
  

  ? داشتيم ...ما آه با هم اين حرفا رو نداشتيم ....ه چيزي شده به من بگو  اميد جون اگ
  

خب ديگه آاري . مطمئن باش .ولي آخه چيزي نشده آه بخوام بهت بگم چيزي نشده . نه نداشتيم 
  ؟ ...نداري 

  
  ... پس ،فردا ميبينمت .نه قربونت :  گفت ... با تعجب نگام ميكرد

  
  خدافظ ....  آره 

  
  .. . خدافظ

00.  

همون عليرضاي صميمي و قديمي .هيچ تغيير نسبت به قبل نكرده بود .  فردا توي مدرسه عليرضا رو ديدم 
از ستاره برام . اتفاقات اون چند روز رو تند تند برام تعريف آرد... وقتي منو ديد خيلي خوشحال شد. بود

 ...  بهش خيلي خوش گذشته بود مثه اينكه.گفت آه ازم بخاطر اون شب خيلي تشكر آرده بود. گفت 

  ... خيلي وقت بود ميخواستم راجبش باهات صحبت آنم ...راستي اميد يه مطلبيه  

  : بي اعتنا در جوابش گفتم 

  ؟ ...خب  

  ببين تو از نازي خوشت مياد؟ ....چطوري بگم ....اوم ...در مورد نازنينه  

  چطور مگه ؟ ...خب بدم نمياد... نازي ؟ 

يه جورائي خيلي دوست داره آه ...ند وقته ستاره همش به من ميگه اين دوتا خيلي بهم ميان چ...ببين  
  ... باهم دوست بشين 

آخه من آه خود ...نميدونم چرا،ولي دوست نداشتم ستاره همچين حرفي رو بزنه ...خيلي ناراحت شدم 
  : ي گفتم ستاره رو دوست داشتم چطور ميتونستم با نازي دوست بشم ؟ با بي حوصلگ

  

  



  ؟ ...خب  

  ببينم اميد دوست داري باهاش دوست شي ؟ ... گفتم يه قرار بذاريم بيشتر ببينيش ... خب به جمالت  
هم نازي به نظرم دختر خوبي ميومد و هم ... اصلا نميدونستم چي بگم .... خيلي عصباني بودم 

اصلا نميدونستم بايد . ي گير آرده بودم سر دوراهي عجيب. نميخواستم با اين آار ستاره رو از دست بدم 
اينو خودم هم .نازي به خوشگلي ستاره نبود ولي شايد اخلاقا از ستاره خيلي هم بهتر بود . چيكار آنم 

  ... ستاره تونسته بود هر دختري رو برام زشت جلوه بده . ميدونستم 
؟ از چت شده مرد... عوض شدي بابا آجايي ؟اصلا معلوم هست تو چت شده ؟چن وقته...اميد ...اميد 

  دست من ناراحتي؟

  
  ... نه چرا بايد از دستت ناراحت باشم  

  ... آخه چند روزيه اينجوري به نظر مياد 

  ... نه اصلا هم از دستت ناراحت نيستم  

  خونه چيزي شده ؟ 

  . اه ...ولم ميكني يا نه چيزيم نشده ....نه بابا  

  ... ه تو ميخواي باهاش دوست ميشم خب بابا اگ... تو هم گير دادي ها

  ... تقريبا ديگه داشتم سرش داد ميزدم ...اين جمله آخر رو خيلي بلند گفتم 

حق ... اصلا باورش نميشد آه من همون اميد قبلي ام . تنها آاري آه آرد اين بود آه متعجبانه نگام آرد
كر آردم آه درست نيست دوستي پيش خودم ف... داشت ميرفت .... پشتش رو بهم آرد... هم داشت 

عليرضا با آسي آه قهر ميكرد ديگه امكان نداشت ... چندين و چند ساله ما آخرش اينجوري تموم شه 
  ... تند به طرفش دويدم ... دوباره باهاش آشتي آنه 

  ؟ ... عليرضا-

  : دوباره صداش زدم ... به را رفتنش ادامه داد...انگار نه انگار آه چيزي شنيده 

  ليرضا؟ ع

   ؟ ....يني عليرضا رو از دست داده بودم ... بغض اومده بود توي گلوم ... بازم عكس العملي نشون نداد

  : در حاليكه صدام ميلرزيد بهش گفتم 

  ... دوست نداشتم اين پايان دوستي ما باشه ... من اومده بودم ازت معذرت بخوام  

اشك چشماش مثه . داشت گريه ميكرد . وري نديده بودم تاحالا عليرضا رو اينج. تا اينو گفتم برگشت 
. اگه من فقط بغضم گرفت عليرضا زار زار گريه ميكنه : " با خودم فكر آردم ... رودخونه پر آبي جاري ميشد 

  ...." عليرضا تو چقدر خوبي 

  ...  اميد دوست دارم  :در حاليكه صداش با گريه آميخته شده بود گفت .پريد بغلم آرد 

  ... بچه ها دارن نگات ميكنن ... گريه نكن ...عليرضا از تو بعيده  

  .. منو ببخش 

  

  

  ... * * * در ضمن يه قرار بذار بيشتر نازي رو ببينم ... تو منو ببخش  



  ه نازي هم مث... مثه هميشه خوشگل شاداب بود. بعد از مدرسه رفتيم دم مدرسه ستاره اينا
  هميشه آروم و با طمانينه بود

  .... سلام خانم خوشگله  

  ... سلام اميد خان ...سلام  

  . چه جالب منو صدا ميكرد"! ....اميد خان !... ".هه 

  چطوري ؟ چه خبر؟ امتحانت رو خوب دادي ؟  

  ... جات خالي ببيني چه امتحاني داديم ... آره  

  ... اسمش رو هرچي ميشد گذاشت جز امتحان 

  مگه دخترها هم تقلب ميكنن ؟  

  : ستاره ادامه داد....نازنين آروم خنديد 

  خيال آردين فقط پسرها بلدن تقلب آنن ؟ ... نه پس  

  : همينجوري آه از مدرسشون دور ميشديم ستاره هم تعريف ميكرد

اونم اومد ... خلاصه وقتي خانم عاطفي ديد ما حاضر نيستيم امتحان بديم مدير رو صدا آرد...آره  
ولي چشمت روز بد نبينه . خلاصه قرار شد امتحان بديم ...ما مرده بوديم از خنده . همش جيغ ميزد...بالا 

  .... آاغذ هاي تقلب از اين ور آلاس به اونور همش در رفت و آمد بودن .چه امتحاني بود 

  خب حالا چند ميشي ؟  

  ... خب ده رو ميگيرم 

  اين همه تقلب آردي اونوقت ميگي ده رو ميگيرم ؟ ...هاهاها 

بعد هم در حاليكه ... حالا ناراحت نشو : عليرضا در حاليكه ميخنديد گفت ... ستاره اخماشو آرد تو هم 
  : روش رو آرد طرف نازنين گفت 

  / نازي تو چي ؟ تو هم تقلب ميكني  

  : قبل از اينكه نازنين فرصت حرف زدن داشته باشه ستاره گفت 

نازي و تقلب ؟ نازي درسها رو بهتر از معلمامون ميدونه اونوقت .. .نازي ؟ به مثه اينكه نازي شاگرد اوله ها 
  تقلب آنه ؟ 

  : عليرضا آه به خيال خودش داست به من لطف ميكرد گفت . نازنين دوباره آروم خنديد

  !!! اونم وقتي ما تقلب ميكنيم ناراحت ميشه ... پس نازي هم عين اميده ؟ 

ستاره ....ميدونست آه امكان نداره تو هيچ امتحاني تقلب نكنم اون خوب . چشم غره اي به عليرضا رفتم 
  .... ***هم آه اينو ميدونست لبخندي زد

بالاخره عليرضا و ستاره آار خودشون رو آردن و قرار شد يه روز قرار بذارن آه منو و نازي بيشتر باهم آشنا  
  ... ته دلم راضي نبود بشيم ولي هنوزم

  

  

اصلا .برام درست شبيه بعدظهرهاي جمعه بودن . رو اصلا دوست نداشتم بعد ظهرهاي سه شنبه... 
  . نميدونستم چرا ولي هيچ وقت بخاطر ندارم آه سه شنبه ها بهم خوش گذشته باشه 



به خودم فكر آردم ، به . اصلا حوصله هيچ آاري رو نداشتم . اون سه شنبه هم بعد ظهر دلگيري داشت 
  ستاره ،به عليرضا و به نازي

  ...  
اگه از همين اول تكليفش . اصلا دوس نداشتم سرنوشتي مثه خودم رو داشته باشه ...دختر باوفا ...نازي 

  . روشن ميشد بهتر بود تا اينكه يكي دوسال ديگه بفهمه آه دوسش ندارم 

 به خودم. ديگه نميتونستم هواي تلخ تنهابودن توي خونه رو تحمل آنم ...هوا آم آم داشت تاريك ميشد
  گفتم شايد اگه برم 

مثه هميشه خلوت . در حياط رو باز آردم و رفتم توي آوچه .لباس پوشيدم . بيرون قدم بزنم آمي بهتر شم 
دقيقتر آه شدم . تاريكي اجازه نميداد بشناسمش . به نظرم رسيد يه نفر از ته آوچه به طرفم مياد. بود

خدابيامرز امكان . ميوه گرفته بود.تا آيسه بود خدارحمتش آنه توي دستش دو. ديدم پدر خدابيامرزمه 
. دبير دبيرستان خودمون و چند تا دبيرستان ديگه .ديبر بود. نداشت يه شب بياد خونه و دست خالي باشه 
اون موقع ها پنجاه و يكي دوسالش . خيلي زحمتكش بود.بعد از مدرسه هم تا دير وقت شاگرد داشت 

با موهاي جو گندمي و عينك قهوه .  ولي هميشه تميز و آراسته بودظاهرش با اينكه معمولي بود.بود
  ... هيكل لاغر و آوچيكي داشت .ايش 

با اينكه توي ... با اينكه معلم جدي و سختگيري بود ولي بياد ندارم شاگردي از دستش شاآي باشه 
صبح و .موختن بودهميشه در حال آ. آارش جدي بود ولي همون قدر هم با شاگرداش دوست و مهربون بود

ماتعدادمون مثه خونواده هاي ديگه زياد ...آقا جون :"يه بار آه ازش پرسيدم ...شب زحمت ميكشيد
اولا از ... اميد جان :"، در جوابم گفت ? "پس چرا شما از آله سحر تا شب انقدر زحمت ميكشيد...نيست 

ا خيلي خوب شد آه تو تكي وگرنه الان با اين گروني اين حرفه..اينكه تو تنها فرزندمي خيلي خوشحالم 
همين امكانات آمي رو هم آه داري نداشتي ، ثانيا اگه ميبيني آه من اين همه زحمت ميكشم فقط 

پدر خدابيامرز من اگه يه ارثي برام گذوشته بود آه الان من مثه ....بخاطر اينه آه تو هم عين من نشي 
  ..." سگ جون نميكندم

امكان نداشت هيچ موقع باهام بلند حرف . وان يه دوست خوب حساب ميكردم هميشه روي پدرم به عن
  . *** ما هم امكان نداشت روي حرفش حرفي بزنيم ... بزنه 

ولي وقتي ... اصلا هدفم اين نبود آه به اونجا برم .نميدونم چي شد آه سر از اون جا در اوردم ..... 
خيلي دوست داشتم .دلم براش تنگ شده بود ... رم خواستم برم ديگه نتونستم از اون جا تكون بخو

لحظه اي به عليرضا فكر آردم ولي بعدش تصميم گرفتم بهش فكر نكنم چون با اين آار بيشتر . ببينمش 
آم آم ستاره ها . به تير چراغ برقي آه روبروي در ستاره اينا بود تكيه دادم . اعصاب خودم رو خورد ميكردم 
  ... * * * همه ستاره ها جز اون ستاره اصلي  ... داشتن بهم چشمك ميزدن

فقط اينو ميدونم آه وقتي بابايي خواست در رو باز آنه به خودم ... نميدونم چه مدت توي اون حالت بودم 
  اشكي . اومدم 

خدا خدا ميكردم آه ... آه نميدونم از آجا اومده بود روي گونم رو با عجله پاك آردم و رومو آردم اون ور 
به نظر رسيد منو نديده چون بدون هيچ عكس العملي رفت توي خونه و در رو . ابايي من و نديده باشه ب

به . اگه بابايي منو ديده بود و اون وقت به ستاره ميگفت ، خيلي بد ميشد...خداروشكر آردم . بست 
آم ...  به نظرم نيومديني من دو ساعت اونجا بودم ؟ پس چرا اصلا...خداي من ده بود ...ساعت نگاه آردم 

آخرين . چشمام رو پاك آردم .  جونم نگرانم شده  فكر ميكردم لابد تا اون موقع آقا... آم خواستم برگردم 
تا رومو برگدوندم انگار يه چيزي مثه پتك خورد توي ... نگامو هم به خونه ستاره اينا آردم و برگشتم برم 

  ...  بود عليرضا... اصلا انتظارش رو نداشتم .سرم 
آخه اون اونجا ...اصلا نمدونستم چي بايد بهش بگم .به من و مون افتاده بودم ....دست و پام رو گم آردم 

يني چند وقت بود آه اونجا بود؟ با ?  يني همه چيز رو فهميده بود به نظر ناراحت ميومد... چيكار ميكرد
  : دستپاچگي گفتم 

  .... سلام  

  : با آمال خونسردي گفت 

  ... سلام  

  

  

اگر . سكوت بدي بينمون ايجاد شده بود. سرم رو انداختم پائين . اصلا نميتونستم توي چشماش نگاه آنم 
  ... بالاخره سكوت رو شكست . حقش بود. عليرضا يه چك هم ميزد توي گوشم هيچ تعجبي نميكردم 



  ... اومدم سراغت نبودي  

  : گفتم در حاليكه زبونم گرفته بود و من من ميكردم 

  ... يني اومده بودم دنبال تو...يني ...نبودم ....آره  

  ؟ !خب چرا برگشتي  

  ... ! آخه ديدم ديره ديگه گفتم مزاحم نشم ...آخه ...ميدوني  

  : با حالت مسخره اي گفت 

  مزاحم ؟ ها از آي تاحالا مزاحم شدي ؟ مگه غير از اينه آه من و تو همش پيش هميم ؟ 

احساس ميكردم . حسابي عرق آردم ... چيزي نداشتم بهش بگم  ؟ !!!ي مزاحم ميشدي  اونوقت تو ميگ
  ...گرمم شده 

  : حاليكه سكوت رو ميشكوند ادامه دادت مرگبار ديگه دوباره عليرضا در  بعد از يك سكو

ا منم نيم ساعتي توي آوچه ه... بابات گفت آه رفتي بيرون . آارت داشتم . منم رفتم دم در خونتون 
بعد وقتي ديد من . ديدم نيستي گفتم آه فردا توي مدرسه وقتي ديدمت آارم رو بگم . دنبالت گشتم 

  : حرفي نمي زنم خودش ادامه داد

ميخواستم بهت بگم آه فردا بعد از مدرسه قرار گذوشتيم من و تو و ستاره و نازي با هم باشيم تا تو و  
  ... نازي با هم بيشتر آشنا بشين 

  . تو اين همه به فكر مني و اونوقت من با تو اين آار رو ميكنم .... تو چقدر خوبي ...عليرضا .. .عليرضا 

در حاليكه سرم رو بلند ... از اون جا بود آه با خودم عهد بستم ديگه ستاره رو مثه يه خواهر حساب آنم 
  : ميكردم گفتم 

  ? علا آاري نداري ف... پس ، فردا توي مدرسه ميبينمت ... مرسي عليرضا جون  

  : با حالتي سرد در جوابم گفت 

  ... قربانت ...نه  

  ... در حاليكه احساس ميكردم گناه بزرگي رو انجام دادم به طرف خونه حرآت آردم 

ديگه برام . حقم داشت . خيلي خشك رفتار ميكرد.فردا توي مدرسه عليرضا اصلا مثه قبلناش نبود ... 
توي تمام مدتي آه توي آلاس نشسته بوديم . منم ستاره رو دوست دارم قطعي شده بود،ك ه فهميده 

اون روز مدرسه هم ، با تمام دلگيريهاش ... منم آه اصلا روم نميشد سر صحبت رو باز آنم .هيچ حرفي نزد
اصلا نميتونستم ديگه اون حالت رو تجمل . زنگ آخر هم آه خورد يه نفس راحتي آشيدم .بالاخره تموم شد

چند دقيقه اي از خوردن زنگ . مسخره به نظر ميرسيد?  آنار عليرضا بشينم و باهاش حرف نزنم .آنم 
جفتمون به تخته زل زده بوديم و در اصل توي افكار . توي آلاس فقط من و عليرضا مونده بوديم . گذشت 

رومو آردم به .ومدم بالاخره به خودم ا. طوري آه اصلا متوجه خوردن زنگ نشديم ...خودمون غوطه ور بوديم 
عليرضا هم آه انگار از افكارش اومده بود بيرون نگاهي به ساعتش .عليرضا و چند ثانيه اي نگاش آردم 

بعد در حاليكه بلند ميشد، پيرهنش رو آه روي هره آنار پنجره گذوشته بود برداشت و روي .. انداخت 
  : و بعد رو به من آرد و گفت .تيشرتش پوشيد

  
  ... ستاره ...  شددير... بدو 

  
  
  
  
  

  : ولي بعد انگار آه از گفتن ادامه جملش منصرف شده بود جملش رو طور ديگه تغير داد
  

  ... بچه ها منتظرن ....دير شده ... بدو 
  



  ... تازه يادم افتاد امروز قرار بود مثلا من و نازي بيشتر با هم آشنا شيم 
  

   آجا باهاشون قرار گذوشتي ؟ 
  

  ... * * *  آوچه آسايي 
  

... آوچه آسايي ، آوچه بن بستي بود آه توي خيابوني آه به موازات خيابون مدرسه ما بود قرار داشت 
  .... يادش بخير چه مدرسه خوبي بود

با اينكه بوي بد رودخونه اي آه از وسطش ... خيابون پهن مدرسه مون با اون درختاي زرد پائيزش ديدني بود
سي آه از توش رد ميشه جلوي دماغش رو بگيره ولي ما حتي به اون بو هم ميگذشت ،باعث ميشد هر آ

هيچ وقت اونروزي آه عليرضابابچه ها شرط بندي آرد و پريد توي آب آثيف رودخونه رو، ... عادت آرده بوديم 
با اين آه نسبت به يه آوچه بن بست خيلي .آوچه آسايي بن بست دنج وباصفائي بود . فراموش نميكنم 

براي همين هم اگه . گ و پهن بود ولي معمولا خيلي خلوت بود و  بندرت آسي اون طرفا پيداش ميشدبزر
. باعجله به طرف آوچه آسايي راه افتاديم ... قرار ميشد يه روز ستاره بياد دنبال عليرضا اونجا منتظر ميشد 

ن رو در حاليكه گريه ميكرد و رنگش هنوز به آوچه نرسيده بوديم آه نازني. عليرضا هنوزم دلگير به نظر ميومد
  . عين چوب زرد شده بود،ديديم آه به طرفمون داشت با عجله ميدوييد

  
  چي شده ؟ ..نازي ؟چي شده ؟حرف بزن دختر ... نازي 

  
  

  .. ستاره 
  

  ...  ستاره چي ؟حرف بزن لعنتي 
  

منم آه . برام آشنا بوداين احساسش آاملا . اصلا به اعصابش مسلط نبود. عليرضا خيلي ترسيده بود 
  حسابي براي ستاره ناراحت 

  . شده بودم منتظر شدم ببينم چه بلايي سرش اومده 
  

  ... چند تا پسر : نازي به زحمت آب دهنش رو قورت داد و در حاليكه نفس نفس ميزد گفت 
  

يه لحظه ... راره همون قدر آافي بود آه بفهمه موضوع از چه ق.. عليرضا انگار آه بقيه حرفاشو نميشنديد 
در حاليكه سعي ... مثه گوله آتيش قرمز شد من آه دقيقا عقبش بودم تونستم بفهمم چقدر عصبي شده 

توي نگاش بار ديگه صميميت دوستيمون رو . ميكرد نازي رو آروم آنه برگشت و به من نگاه پرمعنائي آرد
درحاليكه آستينامو بالا ميزدم رومو .بودصميميتي آه حتي ستاره هم اونو هنوز ازمون نگرفته . حس آردم 

  : آردم طرفش رو آروم گفتم 
  

  ....  من آماده ام 
  

 ...  
عباس . هنوز به آوچه آسايي نرسيده بوديم آه تونستم از روي هيكل بزرگ و چاق عباس ، اونو بشناسم 

ي آسي حريفش تو زورگوي... يكي از بچه هاي دوساله آلاسمون بود آه خلاف مدرسه هم بحساب ميومد
امكان . نه تنها بچه هاي مدرسه بلكه معلمها هم ازش حساب ميبردن . هميشه حرف آخر رو اون ميزد.نبود

هيچ وقت يادم نميره اون باري رو آه . نداشت هيچ دعوايي باشه آه توش عباس سهمي نداشته باشه 
با اون ...  عباس دلم هري ريخت با ديدن... ناظم بدبخت سال دوممون رو با صورتي زخمي روونه خونه آرد

زير چشي به . آافي بود فقط يه تلنگر بهمون بزنه تا جفتمونن نفله شيم . نميتونستيم شوخي آنيم 
. به نزديكي هاي آوچه آه رسيديم سرعتمون رو آمتر آرديم . اونم انگار ترسيده بود. عليرضا نگاه آردم 

. خونه اي آه سر آوچه بود ايستاده بود بهمون لبخندي زدستاره در حاليكه خونسرد آنار ديوار آاه گلي 
ستاره با ديدن عليرضا به طرفش . عباس هم چيزايي بهش ميگفت آه از اون فاصله قابل تشخيص نبود 

عباس آه ديد ستاره از آنارش رفته در حاليكه اخمي آرد به مسير حرآت ستاره نگاه آرد تا اينكه . دويد
ستاره درحاليكه وانمود ميكرد آه خوشحاله دست عليرضا رو گرفت و در .  رسيد امتداد نگاهش به عليرضا

  .. ولش آن ...بيا بريم ...عليرضا :حاليكه آروم و طوري آه عباس متوجه نشه صحبت ميكرد گفت 
  

  : عليرضا هم آه آاملا خونسرد نشون ميداد ستاره رو عقب آشيد و به طرف من برگشت و گفت 
  

اين بازي آخرش خوب نيست ،پس بهتره آه تو توش ... دوست ندارم تو دخالت آني  اميد جون اصلا 
  ... نباشي 

  
  
  

  : من آه بهم آلي برخورده بود در جوابش گفتم 
  

دوست دارم روزي براي همه تعريف آنم آه چه جوري از عباس آتك ....عليرضا خان اختيار دارين ..... به 
  ... خوردم 



  
  .... دست ستاره و نازي رو بگير زود از اينجا برين  . شوخي نميكنم.... اميد 

  
يني عليرضا انقدر از دستم عصباني شده بود آه توي اين موقع حساس روم حساب نكرده ...عصباني شدم 

  .... ستاره و نازي از اينجا ميرن ولي بدون اميد: بود؟ در حاليكه اخم آردم بهش جواب دادم
  

  .  جرو بحث آنه به سراغ ستاره رفت عليرضا آه ديد نميتونه با من
  

  ... ستاره زود با نازي از اينجا برين 
  

  : ستاره تا اومد يه چيزي بگه عليرضا پريد توي حرفش و گفت 
  

  . زود از اينجا برو .  ازت خواهش ميكنم چيزي نگو
  

  : ستاره در حاليكه اشك توي چشماش جمع شده بود با بغض گفت 
  

  .. . مواظب خودتون باشين 
  

  ... ستاره و نازي آه رفتن عليرضا به طرف عباس حرآت آرد
  

  ...  سلام جناب هاشمي 
  

عباس انگار آه داره به يه بچه . هر وقت آه ميخواست آسي رو مسخره آنه اونو با اسم فاميل صدا ميكرد
  : عليرضا با پوزخند ادامه داد..  چهار ساله نگاه ميكنه فقط لبخندي زد-سه 

  
  ....  بودم آه آدم وقتي زياد بخوره مثه گاو ميشه و آدمي آه گاو ميشه از گاوم گاوتره  من شنيده

  
   منظور؟ 

  
  .... ولي ... آره شنيده بودم -
  

  : و بعد ادامه داد . اينجاي صحبتش برگشت به من نگاه آرد
  

  ... چون جلومه و الان دارم ميبينمش ...ولي الان خوشحالم ...
  

يكي از اون مشتاي عباس آافي بود آه يه . موم نشوده بود آه دهنش پرخون شدهنوز صحبت عليرضا ت
.... * * من آه خيلي عصباني شده بودم در حاليكه داد ميزدم به طرف عباس دويدم ... فيل رو از جا بندازه 

 *  
  

 و  آتك خوردهآخرين چيزي رو يادمه اين بود آه ستاره و نازي بالاي هيكل.. ديگه بعدش رو يادم نمياد.... 
   .آش و لاش ما حاضر شده بودن 

   
...  
  

با همون .  چشمامو آه باز آردم خودم رو در حاليكه بچه ها دورم حلقه زده بودند، خونه ستاره اينا،ديدم 
. احساس آوفتكي ميكردم .. نگاه هاي اول و از طرز ديدن اشيائ احساس آردم آه زير چشمام ورم آرده 

  . نم رو تكون ميدادم احساس درد ميكردم هر آدوم از اجزائ بد
نازي آه از چشماي قرمزش معلوم بود آه خيلي گريه آرده اولين آسي بود با باز شدن پلكهام اومد توي 

آنارش ستاره با لبخند هميشگيش آه اينبار آمي بوي تظاهر ميداد به هوش  اومدنم رو نظاره . آادر نگام 
چي شده و بارنگهاي عجيب و غريب بنفش و سرخابي رو صورتش عليرضا هم بادستي باندپي.. ميكرد

  : درحاليكه لبخندي زد گفت 
  

   اميد جون بهتري ؟
  

  : منم در حاليكه سعي ميكردم لبخندي بزنم گفتم 
  
  
  
  

  ؟...تو چطوري ....  آره خوب خوب 
  

  نه ؟ ...طرف خيلي قوي بود:  در حاليكه بلند خنديد گفت 
  



  ! دعينه غول بو....  آره 
  

آنار پتوئي آه . معلوم بود آه از همه بيشتر اون برام نگرانه . هنوز ناراحت نشون ميداد.به نازي نگاه آردم 
چند لحظه بعد عليرضا و ستاره . روش دراز آشيده بودم نشسته بود و نگاهش رو از صورتم برنميداشت 

  ... بدين ترتيب من و نازي تنها مونديم .فتن بانگاهي آه بهم آردن انگار آه از قبل قرار داشتند بلند شدن و ر
  

   اميد خان بهترين ؟
  

  ... شانس آورديم يارو تموم نيروش رو مصرف نكرد وگرنه الان اون دنيا بوديم ... آره چيزيم نشد... قربان شما 
  

  ؟ ...شما چرا باهاش دعوا آردين ...اون شخصيتش معلومه ...شما نبايد آاريش ميكردين ...  خدانكنه 
  

  ميشد؟ ...  خب نازنين خانم نميشد آه وايسيم نگاش آنيم 
  

حالا آه اينجوري ... بايد ولش ميكردين و ميامدين ... هميشه ميگن جواب ابلهان خاموشيست ... خب آره 
  ... شدين بهتره يا اگه بدون دعوا ميامدين 

  
  

... حتي اگه آتك بخوره يا بميره ... نه من معتقدم آدم بايد در برابر ظلم ايستادگي آ....  ميدوني نازي 
با چشم غره اي آه ... داشت آم آم بحثمون ميكشيد به عدالت اجتماعي و اينا آه عليرضاوارد اطاق شد

اونا به خاطر من از اطاق رفته بودن بيرون اون وقت من و ...بهم رفت فهميدم آه از دستم ناراحت شده 
وقتي آه نازي از اطاق رفت . ستاره از بيرون نازي رو صدا آرد ...! نازي داشتيم بحثهاي اجتماعي ميكرديم

  : بيرون عليرضا در حاليكه يه مشت آروم زد به بازوم گفت 
  

  ... مخشو بزن ديگه ...بابا توديگه آي هستي ...  اه 
  

بهش بگم ستاره ...خب حالا چي ميگي ... ببين ستاره بهم گفت اگر اميد روش نميشه من به نازي ميگم 
  ؟ ...بگه 

  
  . آخرين فكرامو هم آردم . ديگه نميتونستم از اين موضوع فرار آنم 

  
ولي خودت آه واردي ...خيلي هم خوبه . نازنين دختر خوبيه ... ناراحت نشي ها...ببين عليرضا جون 

  ميتونه ؟ ...ميدوني آدم آه نميتونه وقتي آسي رو دوست نداره باهاش به زور دوست بشه 
  

ولي بازم فكراتو بكن فردا . من نميدونستم دوست نداري باهاش دوست شي ....ميل خودته  .... خب نه
  . جواب قطعيشو بهم بده 

  
  .... از تو وستاره هم خيلي خيلي ممنونم ولي ...  عليرضا جون من فكرامو خوب خوب آردم 

  
  ...  باشه به ستاره ميگم آه بهش بگه 

  
 خداروشكر آردم آه بالاخره اون ماجرا هم به خوبي وخوشي تموم اون موقع....نفس راحتي آشيدم 

  ... ولي الان پشيمونم آه حيف آه نازنين رو از دست دادم ...شد
...  
  

عيد آه اومد به خاطر ...  اون روزا ديگه تقريبا آخرين روزهايي بود آه دوران خوب باهم بودن رو ميگذرونديم 
عدش هم آه بوي امتحان نهائي و ديپلم بيشترحس شد و به اين نذري آه مادرم داشت رفتيم مشهد و ب

آخرين زنگ ... روز آخر مدرسه ... هيچ وقت يادم نميره . ترتيب ديدن عليرضا و ستاره آمتر برام اتفاق ميوفتاد
زنگ ادبيات هميشه برامون يكي از خنده دارترين زنگها بود ولي ... ادبيات داشتيم ... دوران تحصيلمون 

همه از اينكه اين آخرين باري بود آه همديگر رو .انگار حال همه گرفته بود. وز هيشكي جيكش در نميومداونر
آلاس ادبياتي آه هيشكي توش امكان نداشت ساآت بمونه ،شده بود مثه بيابون . ميديدن ناراحت بودن 

اي گرفته اون ميزاي تموم دلگيري هاي بچه ها يه طرف ، هو. هيچ صدايي از آسي در نميومد... برهوت 
.... انگار بهمون الهام شده بود آه ديگه آخر قصه داره ميرسه ... بخصوص ميز من و عليرضا.آخرهم يه طرف 

 * * *  
  
  
  
  
  

. هيشكي دلش نميومد ميزش رو ترك آنه .آخرين زنگ دوازده سال تحصيل مدرسه اي ما هم بالاخره خورد
 بچه هارو توي اون حال ديد از گوشه عينكش قطره اشكي قل دبير ادبياتمون هم وقتي آه" ساده "آقاي 

با اين آه همه ... صحنه خداحافظي بچه باهم ديدني بود... بعد هم آلاس رو ترك آرد... خورد اومد پايين 
  ميدونستن توي امتحانها هم همديگر رو ميبينند ولي انگار آه براي هميشه از هم 



وبه اين ترتيب ما وارد ... ه هاي اخر هم با تموم بدي هاش تموم شدبالاخره اون صحن. خداحافظي ميكدرن 
  ... * * * مرحله جديدي از زندگيمون شديم 

  
جفتمون ناراحت بوديم ... توي راه برگشت به خونه با عليرضاهر جارو آه ميديم خاطره اي برامون زنده ميشد

  ... آه ديگه نميتونستيم اون دوران رو داشته باشيم 
  

  ؟ ...ا عليرض
  

   هوم ؟ 
  

  ... هفته ديگه امتحانا شروع ميشه ها...? اوضاع درسها خوبه 
  

  ... چندتاش زياد تعريف نداره ...  نميدونم 
  

   آدوما؟ 
  

  ....  بيشتر از فيزيك و رياضي نگرانم 
  

  . امتحان ديپلمه ...  خوب ميخواي بيا با هم چند روزي آار آنيم 
  

  ... شوخي نگيرش 
  

  .. حالا ببينم چي ميشه ..بونت قر... باشه 
  

  . يني اينكه دوست نداشت اون آاررو بكنه " حالا ببينم چي ميشد "هروقت ميگفت 
  

  دارم ميرم دم مدرسه ستاره اينا مياي ؟... اميد 
  

از اون جريان دمه خونشون ديگه تصميم گرفته بودم . خيلي وقت بود آه ديگه به ستاره فكر نكرده بودم 
ممكنه اگه بازم ببينمش دلم هواشو آنه " با خودم فكر آردم ... ا ديگه ستاره رو فراموش آنم بخاطر عليرض

  : براي همين به عليرضا گفتم " 
  

  ... خوش بگذره ...بايد برم ...تو برو من آاري دارم ... نه عليرضا جون 
  

  ? !! شيطون از الان ميخواي درس خوندن رو شروع آني 
  

  ... ي ميگم بايد جائي برم نه جد... بيخيال بابا
  

  ... سلام برسون ... باشه 
  

  ... خدافظ... قربونت 
  

  ...  خدافظ
بااين آه استعدادش رو داشت و راحت . ميدونستم توي فيزيك و رياضي ميلنگه ... براي عليرضا نگران بودم 

روي درس خوندنش بايه بار خوندن ميتونست مبحثي رو آه خونده براي هميشه ياد بگيره ولي خيلي آم 
با ... ميدونستم آه زياد خوشش نمياد نصيحتش آنم ... منم زياد آاري بكارش نداشتم ... وقت ميذاشت 

اينكه غرورش بهش اجازه نميداد آه ايراداش رو توي درس براش توضيح بدم ولي تاقبل از اينكه امتحانا 
  ....  فيزيك نرسيديم ولي به... شروع بشه چند جلسه اي باهم رياضي رو دوره آرديم 

...  

ولي عليرضا فيزيك و يه درس ...من آه مشكلي برام پيش نيومد.  امتحانهاي ديپلم ماهم بالاخره تموم شد
تابستون با تموم . اونم با نمره شونزده ... ولي رياضي قبول شد. ديگه آه الان يادم نيست رو نمره نياورد

من آه تصميم داشتم . تابستوني سرنوشت ساز بودتابستوني آه براي همه ما.شيريني هاش رسيد
  ...هرطور شده درسم رو ادامه بدم 

  

با عليرضا هم آه صحبت آردم اونم بدش نميومد آه درسش رو ادامه بده ولي درگيرامتحاناي تجديديش 
 * ... * *  سه جلسه اي باهاش فيزيك آار آردم تا اينكه امتحانات شهريور ماه شروع شد-دو... شده بود

  ؟ !!! ؟ ...لاغر شدي  



...  
  .... ولي هنوزم خوشگلي  

عليرضا توي چهره اش دقيق شد تا بار ديگه تك تك جزئيات صورت ستاره رو . ستاره دست عليرضا رو گرفت 
  ... * * * عليرضا نميدونست آه اين آخرين بارهائيست آه ... ببينه 

اون خط خوبش آه روي آاغذ زرد و ... وي دستامه نامه عليرضا مثه هرروز اين بيست و يك سال گذشته ت
دوراني آه با ...دوراني تلخ و زجر آور ... آهنه شده نامه ميدرخشه برام حكايتي از دوراني از زندگيم داره 

  ... * * * خوبي آغاز و با زشتي اتمام يافت 

ظار نداشته باشي اميد عزيز شايد انت... شايد تعجب آني آه برات نامه اي مينويسم ... اميد عزيز سلام "
شايد فكر ميكردي جور ديگه بجز . شايد اگه جاي من بودي عكس العمل ديگه نشون ميدادي . خطابت آنم 

شايد تمام اين شايد ... تمام اين شايد ها درست است ...بله ... شايد...نوشتن اين سطور با تو رفتار آنم 
... تو را نميتونستم تنبيه آنم . ولي با تو نميتونستم ... ...دهارا انجام ميدادم اگر طرف مقابلم اميد نبو
بهترين ... دوست من ... هه ...اميد ... اميد...شايسته اميد... نوشتن اين سطور هم شايسته تو نيست 

روزي آه تورو آنار خونه ستاره ديدم تقريبا همه ... بهترين يار دوران مشكلات و لذت هام .... دوست من 
سرسنگينيت ... مدرسه نيومدن هات ... دلگيري هاي بعد از آيج ... تموم اون دلخوريهات ...  زدم چيز حدس

شايد حق ... تاحالا وضعيتي شبيه به تورو نداشتم ... و اونهايي آه خودت بهتر از من ميدوني ... با من 
  ؟...اما چرا به من چيزي نگفتي . داشتي 

براي ...براي اميد....فقط براي تو . دوست داري براي تو آنار ميرفتم به خدا قسم اگر ميدونستم ستاره رو 
شايد باور نكني در اوج زماني آه عاشق ستاره بودم باز ... حتي دوستي بهتر از ستاره . بهترين دوستم 

ولي تا اينجا ... هم تورو بهترين دوستم ميدونستم چون نسبت به من واقعا حق دوستي رو بجا اورده بودي 
  ...  نامردي ! اميد  .... ولي حالا احساس الانم رو بدون. تا قبل از اون اتفاق .ام احساسات قبلم بودتم
  نامرد تر از هر مردي که تا به حال ديدم 

و دوباره   جمع ميشه چند لحظه اي مكث ميكنمهميشه به اينجاي نامش آه ميرسم اشك توي چشام... 
  ادامه ميدم

تو لياقت اين رو هم ...تو نامرد هم نيستي ... نه .شت نامرده اشه روي تو گذتنها اسمي آه مي...آره  
اون . بذار اينو اعتراف آنم ... تو پست ترين آدمي هستي آه تابحال ديدم . نداري آه نامرد صدات آنن 

دلم ... خيلي شكسته به نظر مي رسيدي . شب آه آنار خونه ستاره اينا بودي نيم ساعت تو بحرت بودم 
و همچنين اين . چون ميدونستم تو هم عاشق ستاره شدي . آره دلم براي تو نامرد سوخت ..برات سوخت 

با ستاره ...ولي به خدا قسم از دستت دلگير نشدم . رو هم ميدونستم آه عشق به ستاره چه سخته 
ي آنم انقدر دوستت داشتم آه حاضر شدم ستاره رو راض... بهش گفتم آه دوسش داري .صحبت آردم 

ستاره و تو .دختر وحشتناآي آه زندگي منو خورد آرد... ستاره .... اما ستاره ....آه باتو دوست بشه 
ولي هردوتون خوب پاسخي به نيازهايم .آساني بودين آه به عنوان بهترين آسانم روتون حساب ميكردم 

برخلاف انتظاري آه داشتم هيچ البته خداروشكر ميكنم آه ماهيت جفتتون رو زود شناختم ستاره ... دادين 
ولي در آمال .بگه آه ازت منتنفره ...فرياد بزنه ....فكر ميكردم جيغ بزنه . عكس العملي به پاسخم نداد

مهري آه بيشتر از همه فكر ميكردم عاشق ستاره . تا اينكه مهر رسيد... تعجب من هيچي نگفت 
.. اشتم طبق نصيحت جنابعالي براي آنكور آماده شم مهري آه تازه امتحانام تموم شده بود و تصميم د.ام 

اون شب وقتي .. آره مهري آه احساس ميكردم تا اون موقع ستاره هيچ وقت به اون شدت دوستم نداشته 
ولي آم آم به . تو و ستاره رو درحاليكه مست اين ور و اون ور غلط ميخوردين ديدم ،اولش باور نميشد

ه در حاليكه دستش رو دور گردنت حلقه آرده بود و اون طور بي شرمانه ستار. ماهيت جفتتون پي بردم 
... همون موقع خواستم جلو بيام و هردوتون رو. باهات حرف ميزد، خوب تونست خودش رو بهم بشناسونه 

شما پست ...دلم براي خودم ميسوزه ... شما لايق اون هم نيستين ...ولي وقتي بهتر فكر آردم ديدم نه 
تو . توي تموم اين مدت ستاره منو وسيله اي براي ديدن تو قرار داده بود...نو به بازي داده بودين فطرتها م

هر روز جوري ... از اون روز به بعد انگار آه ميخواستي به من قدرتت رو نشون بدي ... هم آه بدت نميومد 
ار آه در خيبر رو فتح ميكني و در حاليكه بهم پوزخندي ميزدي انگ... خونشون ميرفتي آه من هم ببينمت 

منو بگو آه ....هه ... درشون رو باز ميكردي و داخل ميشدي و منو با يك دنيا غم پشت سرت تنها ميذاشتم 
نازنين رو ميخواستم باهات دوست آنم آه يه موقع از ... به فكرتو بودم ميخواستم عليرضا تنها نباشه 

ولي تو دست منو هم از ...اميد چشم و گوش بسته ... تي اميد خجال...هه . زندگي تكراريت خسته نشي 
به قيمت ..خيلي خوب ...تو خوب گليمت رو از آب بيرون آشيدي .بي خود فكرت بودم . پشت بسته بودي 
  ...تنها بود...چند روز پيش ستاره رو ديدم .... گرفتن ستاره من 

  

تابحال اونجوري ...به نظرم زشت ميرسيد. ه بود نميدونم چطور شده بود آه لذت با تو بودن رو از دست داد
وقتي آه . حتي از رد شدن از آنارش هم احساس بدي داشتم .. از آنارش رد شدم . زشت نديده بودمش 

مطئنا ...ميدوني چي گفت .با اون صداي نازك و حيله گرونش .چند قدمي از آنارش رد شدم صدام زد
از .توي اين چند سال ازت متنفر بودم : " ستاره گفت ... ردي ميدوني ، چون خودت اونا رو بهش ديكته آ



وقتي دستامو ميگرفتي احساس ميكردم دارم به چيز ... حرآاتت ،گفتارت ،طرز راه رفتنت ،خنديدنت 
  ..." حالم ازت بهم ميخوره ... نجسي دست ميزنم 

چي جوابم ? "ظاهر ميكردي پس اين همه سال چرا ت" ميدوني وقتي ازش پرسيدم ... آره همه حرفاشو زد
ميخواستم مزش رو ?مگه تو آم دخترا رو خورد ميكردي ....ميخواستم خوردت آنم :"گفت ? رو داد

شايد اين عقوبت تموم اون آارهاي خودمه آه داره قضاي طبيعت ...شايد ستاره راست ميگه ..." بفهمي 
ولي به ... ستاره مال تو .  از حقم گذشتم به خدا قسم من... و اما تو اميد... رو خوب دادخواهي ميكنه 

ستاره همون طور آه منو ترك آرد ... صميميت اون سالهايي آه با هم دوست بوديم يه نصيحت برات دارم 
پس از الان آمادگي اون روز رو داشته باش ستاره عفريته ايه آه همون ... تو رو هم روزي ترك خواهد آرد

تو ..ميدوني اميد. اين هم خصوصيت بعضي از دختراست ... ه ازبين ببره طور آه منو شكست تورو هم ميتون
تو دچار احساسات زودگذرت ... اگر ستاره رو نشناختم تو رو خوب خوب ميشناسم ... با ستاره فرق داري 

فكر نكن هنوزم ستاره . اينا رو براي خودت ميگم ... پس آمي بيشترفكرآن ...شدي وگرنه ذاتا بد نيستي 
اولش آه اين مساله رو فهميدم از . آره اعتراف ميكنم روزي ميپرستيدمش ولي الان ديگه نه .  دارم دوست

آمي آه منطقي فكر آردم ديدم ستاره نميتونه نشون دهنده تمام زنها ...تمام دخترها و زنها متنفر شدم 
ولي بين اين زنها .نن اين هم قسمتي از زندگي ما مردهاست آه زنهايي مثه ستاره ماروخورد آ...باشه 

به خدا ... ما از اين محل ميريم .من فكرهامو آردم ....اميد... بعضي ها هم مامردها رو تا افق بالا مبيرن 
من ديگه نميتونم آوچه هاي اين محل ... قسم نه تنها از تو بلكه از ستاره هم هيچ آينه اي بدل ندارم 

  ... از همشون متنفرم ... خاطراتي داشتم رو بار ديگه ببينم ،تو،ستاره ،بابائي وتك تك جاهايي رو ازشون 

وهمچنين اميدوارم هميشه توي زندگيت موفق ..اميدوارم آه با ستاره لحظات خوبي رو داشته باشي 
  : آسي آه هميشه بيادت خواهد بود... باشي 

  ... عليرضافراهاني 

     "1349پائيز 

...  

داخل آوچشون آه شدم . اونروز صبح ميخواستم برم پيش ستاره .ادآخرين بار آه ديدمش اين نامرو بهم د
توي وانت پر بود از .در خونه عليرضا اينا باز بود. وانت قراضه اي آه ته آوچه بود توجهم رو بخودش جلب آرد

به طرف در ستاره اينا حرآت آردم آه عليرضا اومد ... چند لحظه اي همونجوري به وانت خيره بودم .اثاث 
وقتي منو آنار در ديد پوزخندي زد و خرت و پرتهائي رو آه ... بي اعتنا به طرف در حرآت آردم .  آوچه توي

  : با لبخندي بهم گفت ... و سپس به طرف من حرآت آرد.توي دستش بود رو گذوشت توي وانت 
  ...  سلام -

وا محكم گرفت و همونطوري دستم رو توي ه... جوابش رو ندادم ، رومو آردم طرف در و خواستم در بزنم 
  : آه ميخنديد گفت 

تازه اگه يكي بين ما بخواد جواب سلام اونكي رو نده منم ... قرار نشد جواب سلام همو نديم ... نه ديگه  
  ... نه تو

  چطور ميتونست با اون اتفاقهايي آه افتاده بود با اون استقامتش اونقدر...توي دلم بهش آفرين ميگفتم 
  ? ردانه صحبت آنه باهام خونس

  ... بزور دستم رو از دستش خارج آردم 

  : اخمي آرد و گفت 

  ... باهات حرفي دارم  

  ... من آار دارم ...حرفتو بگو  

  

  

  : در حاليكه به در نگاه ميكرد خنده اي آرد و ادامه داد

و در ... ون خداحافظي آنم زياد وقتتون رو نميگيرم ميخواستم از محضرت...ميدونم حضرتعالي آار دارن ...بله  
  : حاليكه جديتر نشون ميداد دوباره ادامه داد



  ... ما داريم براي هميشه از اينجا ميريم  

از طرف ديگه از رفتتنش ... اصلا باورم نميشد...يه لحظه انگار آه روم آب سردي ميريختن جا خوردم 
 نميتونستم اون سالهاي خوب باهم براحتي....خوشحال بودم ولي احساس آردم بغض توي گلوم اومده 

يه لحظه بفكرم رسيد آه بغلش آنم و درد دلم رو تموما بهش بگم ولي بزور خودم . بودن رو فراموش آنم 
  : رو آنترل آردم و در حاليكه تظاهر به بي اعتنائي ميكردم گفتم 

  ? حرفت همين بود...ايشاالله آه موفق باشي ...به سلامت ...خب  

  ... همين بودآره قسمتيش  

  : بعد در حاليكه از توي جيبش پاآتي رو درميورد گفت 

اميد باور آن اگه بخاطر اون سالهاي خوبي آه باهم ... و قسمتيش رو هم توي اين نامه برات نوشتم  
  داشتيم نبود اين نامرو هم بهت نميدادم

 ...  
هنوزم اون ابهت هميشگيش رو ... ردم با اآراه پاآت رو ازش گرفتم و براي آخرين بار توي صورتش نگاه آ

  حتي از دست دادن ... داشت 
آم آم داشتم ... از اين موضوع خوشحال بودم ... ستاره هم نتونسته بود ابهت عليرضا رو ازش بگيره 

براي همين رومو آردم طرف . احساس ميكردم آه صداي خفه بغضم داره تبديل ميشه به قطرات ريز اشك 
با . دوباره نگاهش آردم ... عليرضا هم به طرف خونشون برگشت ... نو با اون حال نبينه ديگه آه عليرضا م

  ... * * * اشكم زمين آنار در رو خيس آرد... ابهت هميشگيش قدم برميداشت 

ولي باز هم در ...يه ربي گذشت .آم آم داشتم نگران ميشدم .چندين بار در زدم ، اما از ستاره خبري نشد
پام رو گذوشتم روي تكه آجري آه از ديوار بيرون مونده بود و به هر ... ديگه نتونستم تحمل آنم . رو باز نكرد

... با ديدن حوض فيروزه اي به ياد عليرضا افتادم ...بود حياط خالي. زحمتي بود خودم رو اونور ديوار رسوندم 
* * *  

... ! عليرضا. احت ميتونه منو به گريه وادار آنه ه هر بار راين تنها نوشته ايست آ.  ميذارم نامه رو توي پاآت
 ؟چرا صبر نكردي تا اونا رو هم گوش آني ...اما منم حرفهايي براي گفتن داشتم ... تو تموم حرفاتو زدي 

اگر گفتنشون بيست و يك سال پيش ايراد داشت حالا ... اميدوارم روزي ببينمت و اونهارو هم بهت بگم 
: اي آاش ببينمت و بهت بگم آه .... ي داشته باشه و ديگه اثري روت نخواهد داشت ديگه فكر نميكنم ايراد

  ... ديدم مهر ماه همون سال بود آه ستاره رو بعد از چهار ماه باز هم

نميدونم چه مدت بود آه منتظرم وايساده بود تا .اونروز ستاره خيلي شكسته و خسته به نظر ميرسيد
  ... با عجله به طرف اومدوقتي از دور منو ديد . بيام 

  ... سلام  

   ؟حال شما خوبه ...سلام ستاره خانم  

   ؟..اميد خان ..متشكرم  

   ؟ بعله  :با تعجب گفتم . به نظرم اومد زياد رو فرم نيست ... رنگش پريده بود

   ؟!ميتونين چند لحظه وقتتون رو بدين به من ...من باهاتون آار دارم  

  

  

  

پاآت هاي ميوه اي رو آه گرفته بودم رو .  خونه ،الان ميام مظه صبر آنين اينا رو بذاريه لح.خواهش ميكنم 
  ...  خب من درخدمتم  ...خونه گذاشتم و پيش ستاره برگشتم 

  ... بريم خونه اونجا بهتر ميتونيم صحبت آنيم  



حتما بايد ميرفتيم چرا مگه چي ميخواست بگه آه  . ؟...."بريم خونه ... "رفتارش به نظرم عجيب ميومد
  خونشون 

  
توي راه به اين فكر ميكردم آه چه بد ميشه . با اينكه دلم نميخواست ،ولي به طرف خونشون حرآت آرديم 

براي همين با عجله گام برميداشتم ، ولي به نظرم ميرسيد آه ستاره آروم ... اگه عليرضا مارو با هم ببينه 
خيلي نگران بودم آه نكنه ...ميوفتادم برميگشتم و نگاش ميكردم چند قدمي آه جلوتر ... آروم راه مياد 

  وقتي نگاش ميكردم صورتش غرق در عرق ميديم . عليرضا مارو با هم ببينه 
وقتي ميخواست آليد در رو از توي جيبش در بياره . بالاخره با هر زحمتي آه بود به خونشون رسيدم 

  ... ازش آليد رو گرفتم و در رو باز آردم ... بندازه نمي تونست آليد رو توي جاش . دستش ميلرزيد

   ؟ تو حالت خوبه ؟ستاره  

. منو توي تنها اطاق اون خونه راهنمايي آرد... منم پشتش داخل شدم .داخل خونه شد. جوابم رو نداد
رو باز ميكرد مثه آسايي آه ساعت هاست آب ! خودش در حاليكه در چيزي رو آه به ظاهر يخچال بود

بعد هم در حاليكه به نظر ميرسيد بزور بدن خستش رو تكون ميده به طرف . وردن به پارچ آب هجوم بردنخ
با . اصلا اون ستاره هميشه نبود. به صورتش نگاه آردم ... من اومد و روبروي من ، روي زمين نشست 

  در حاليكه . نظرميرسيداينكه ماهها بود آه ستاره رو فراموش آرده بودم ولي ميدونستم آه قبلا زيباتر ب

  : نفس نفس ميزد گفت 

  ... مطلبي بود آه ميخواستم با شما در ميون بذارم ... اميد خان ببخشيد آه مزاحم شما شدم 

   ؟ اتفاقي افتاده ؟چه زحمتي ...خواهش ميكنم  

   ؟ميتونم يه خواهشي ازتون بكنم .... فقط ...اتفاقي آه نه  

  ... حتما...بله  

  ون خواهش ميكنم چيزي رو آه ازت...  براي عليرضا بهترين دوست بودين و هستين ميدونم شما 

  ....ازتون مي خوام بخاطر عليرضا ، برام انجام دهيد

خيلي آنجكاو شده بودم آه بدونم اون چه مطلب مهميه آه ستاره رو .. اصلا متوجه منظورش نميشدم 
  مجبور آرده آه بعد از چهار ماه آه ازم 

  ... شته ،بياد بخاطرش منو بخونشون بياره خبري ندا
  . من اگه در حد توانم باشه حتما حتما براتون انجامش ميدم  
  ... مخصوصا براي شما آه ساليانه ساله با عليرضا ... قبول دارم آه آمي براتون سخته ...خب  

هنش رو ميگرفت ادامه بالاخره در حاليكه جلوي د. سرفه هاي ممتدي آه آرد مانع ادامه دادن حرفش شد 
  : داد

  ... ميخواستم بگم آه من ... دوستيد، خيلي مشكله  
  ... ديگه اصلا نمتوينسم منظر بمونم ... يك لحظه سكوت آرد

  ?  شما چي -
  ...  من مريضم -

اصلا قبل از اينكه بگه فهميده بودم آه حالش خوب ... اولش فكر آردم آه يه سرما خوردگي آوچيكه 
  .  سرفهاش معلوم بوداز...نيست 

  ... ايشاالله خوب ...اين آه مهم نيست .. خب -
  : در حاليكه اشك توي چشماش جمع شده بود حرفم رو قطع آرد و گفت 

  ...  نه من ديگه هيچ وقت خوب نميشم -
  : با تعجب پرسيدم ... يه لحظه فكر آردم آه اشتباه شنيدم 

  ؟ !!! چي -
  

  

  ...!  من سرطان دارم -
  ... * * * گوشام هيچ چيز رو نميشنيد.چشام فقط سياهي ميديد... توجه نشدم آه چي شدديگه م

. لبهاي خوشگلش رو درحاليكه بهم التماس ميكرد تا قبول آنم رو بخاطر ميووردم ... ستاره تو چقدر خوبي 
  ازم خواسته بود آه به عليرضا 
  ... ر آنم آه عليرضا ازش متنفر شه ازم خواسته بود جوري رفتا... اصلا موضوع مريضيش رو نگم 



  : آمي آه بخودم مسلط شده بودم ازش پرسيده بودم 
  ... ولي آخه چرا؟ تو الان بيشترين موقعي هست آه عليرضا رو احتياج داري  
تو اخلاق عليرضا رو بهتر از من .. تو به من قول داده بودي ... ازت خواهش ميكنم قبول آن ...اميد  

  پس نذار آه اين اتفاق بيوفته ... دوني آه عليرضااگه بفهمه خورد ميشه مي... ميدوني 
  . صداي هق هق منو ستاره فضاي تاريك ،غروبي اطاق رو فراگرفته بود.ديگه نمتونستم خودم رو آنترل آنم 

يه روز وقتي آه نفسش گرفته بود،رفته بود دآتر و بعد از ... يك ماه بود آه ميدونست ... سرطان آليه 
و او در اين مدت حتي به بابائي هم موضوع رو نگفته ... آزمايشات انجام شده معلوم شده بود سرطان داره 

  . بود
مريضي ستاره ذره ذره داشت منم . تصميممون رو گرفتيم توي اون مدت آوتاه يك لحظه تنهاش نميذاشتم 

  اغلب با اون حالش مجبور .آب ميكرد
توي اون مدت فهميدم آه عشق ... بزنيم آه عليرضا مارو با هم بينه ميشديم توي آوچه هاي اطراف قدم 

  ... * * * ستاره به عليرضا رو تابحال توي هيچ آتاب و ديواني آشف نكرده ام 
حياطشون . پاآتي آه عليرضا داده بود هنوز هم توي دستهام بود... به زور از ديوار آجري خونشون بالا رفتم 

  ....  فيروزه اي به ياد عليرضا افتادم با ديدن حوض... ساآت بود

  
با عجله به طرف اطاق . اما صدائي نميومد... بلند صداش آردم . آم آم داشتم براي ستاره نگران ميشدم 

ستاره وسط اطاق بيهوش روي زمين افتاده بود ليوان آبي واژگون ... بدرون اطاق رسيدم ... حرآت آردم 
بعد از چند . بازوان باريكش رو تكون دادم و صداش آردم ... نارش زانو زدم آ... آنارش روي زمين قرار داشت 

  : لحظه بزور پلكهاشو باز آرد و در حاليكه سعي ميكرد آه حرف بزنه گفت 
  ... من دارم ...اومدي ..آه ...شد ....خوب ...خيلي ....... اميد -

اصلا نميدونستم چيكار بايد .آلي آلافه شده بودم ... همون موقع از دهنش خون اومد بيرون 
دستاي سردش رو وي دستام گرفتم و با صدايي آه احساس . حسابي دست و پامو گم آرده بودم ...بكنم 

  ميكردم ميلرزه 
  : گفتم 

  ... خواهش ميكنم ... ستاره ازت خواهش ميكنم حرف نزن -

  :به سختي ادامه داد 
   ......دوستي تو با عليرضا...باعث شدم .... من -

پلكهاش آروم آروم بسته شد و دوباره در حاليكه اسم عليرضا رو تكرار ... دستاش هر لحظه سردتر ميشد
وبه جاي . انگشتاي باريكش رو نوازش آردم ... دستهاش ديگه آاملا سرد شده بودند... ميكرد لبخندي زد

  . اشكام آه روي گونهاش ميريخت نگاه ميكردم 
  ...ستاره تو چقدر خوب بودي ... 

  پايان  

  امير پاشا آزاد 
   1377شهريور 

  

  :قانون معرفي اين داستان در ساير سايتهای اينترنتي

 ايجاد شده است و کليه افرادی که مايل به استفاده از WWW.MMD.NAME سايت اين کتاب الکترونيکي در 
مجاز به استفاده از اين کتاب  NAME.MMD.WWW  ت خود هستند با ذکر آدرس لينکاين داستان در ساي

  .هستند

  

  معرفي سايت

us.a0a.www   عکسهائي که در هيچ جای ديگر نخواهيد ديد !  

  

  
  

  
  
  
  



  
  
  
 


